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 فلسفه عقلانيت تمدّني

 سازي؛ فرايند و بنياد الگوپردازي نظري آن()تمدنّ
 

 ذبیح الله نعیمیان
  دکتری انديشة سیاسی اسلام ،مدرس فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم)ع( 

 چكيده: 

مقالة حاضر در تلاش است تا طرحی نظری در جهت تكوين تمدن دينی ارائهه ددهدن نويدهنده در 
ای انداز فلدهفهکنهد ششه کشد و تهلاش میمدیر، انديشة خود را از منظری فلدفی به تصوير می اين

انداز ندهتتی بها ترديهد ايهن ششه خوانهدن بیمی« فلدفة عقلانیت تمدنّی»نوين را ارائه ددد که آن را 
یها  خهود را در دای متداول نیز دارد و نويدنده نیهز شنهین بهاوری را از نظهر دور نهدارد، امها ادبفلدفه

کندن نويدنده سه ضلع را در تصوير خهود از فلدهفة عقلانیهت شارشوبی استعلايی و فراروَنده تعريف می
بنیادسهازی و بازتسسهی  »و « بنیهادرردازی عقلانیهت»، «بنیادشناسی عقلانیهت»ددد: تمدنّی ارائه می

ر را نیهز بهر مهدار آن معرفهی دانهد و ادامهة مدهیرکن نخدت را از آغازين مراحل لازم می«ن عقلانیت
دهای کندن رکن دوم را عمدتاً طرحی فراتر از الگودای تقلیدباور و برای گذار از مراحل بحران اقتتاسمی

شناسهد و آن را بهر مهدار اقتتهاس کند و سطح آن را در حدّ فرابُهرد الاهلاحی میاضطراری معرفی می
شناسد و گام سوم را از سهن  شهرخ  خواند، بازمییم« فرابرد بنیادرردازی عقلانیت»تمدنی يا آنچه او 

خواندن سرانجام، اين امهر دای اقتتاسی و به تعتیر خود، از گونة فراگرد بازتسسی  میانقلابی در عقلانیت
ستیزانه، درشند در قالب تفدیردای درمنهوتیكی از ديهن و گريزانه يا ديندای دينرا نه در ساية انديشه
فرجهام و تحقهع عینهی  کنهد و از ايهن جههت،ساية ددايت کلان دين تصوير می عقل دينی، بلكه در

 شناسدنعقلانیت تمدنی را از سن  عقلانیت ددايت شدة دينی، بازمی
عقلانیت، تمدن، فرايند، فرابهرد بنیادشناسهی، فراگهرد بازتسسهی  عقلانیهت،  واژگان کليدی:

 شدة دينینعقلانیت ددايت

 درآمد
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فلسفه عقلانیت 

 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

دايی کلیّ بهرای حیها  بشهری داردن ايهن ناگفته، متانی، ادداف، الاول و روشدر تمدنی گفته يا 
دها عنهوان تهوان بهر آنای مهورد توجهه قهرار گیرنهد، میدا دنگامی که در لاور  اندجام يافتهمؤلفه

داسهتن نههادن ايهن مؤلفهگونه که برساختن تمدنّ نیهز محتهاب بنیانرا اطلاق کرد؛ دمان« عقلانیت»
دای مرتتط با يكديگر را مورد اشهاره ای از انديشهين مفهوم در الاطلاح مورد نظر ما، منظومهبنابراين، ا
دا را عقلانی معرفی کننهدن دنگهامی ک  در تلاشند تا آندا دستددد که لااحتان و دلتدتگان آنقرار می

ظری، امها رادتهردی شود، عنوانی فراگیر خوادد بود که بنیانی نکه اين مفهوم معطوف به تمدنّ مطرح می
ددهدن ايهن بنیهان نظهری ه رادتهردی، بها سهامان دادن بهه برای تكوين، حیا  و توسعة تمدن ارائه می

تواند به واقعیت تتديل کنهدن از ايهن روی، مدهسله و دغدغهة آل را میدای بشری، تصوير تمدنّ ايدهدان 
، و التته در لاور  دينهی «سازیدنّعقلانیت معطوف به تم»الالی نوشتار حاضر، کیفیت برساختن الگوی 

 ، در معنای کلان آن معنا شودن«فلدفه و منطع تولید عل »تواند به مثابة آن استن التته اين بحث می

 الف. الگوهای معناشناسانة عقلانيت

، ذکهر «کلید ه معنها»مفهوم عقلانیت در اين نوشتار، مفهومی کلیدی استن از اين رو، دربارة اين 
دهای وحیهانی در گیهری از دادهکارگیری شیوة عقلانی ه درشنهد بها بهرهروری است که بهاين نكته ض
فلدهفة »خوادد بود که تعتیهر « عقلانیت»دايی حول محور ددندة بحثباور ه ساماندای دينعقلانیت

« فلدهفة عقلانیهت»، عنوان مناستی برای آن خوادد بودن در بحث حاضر، «عقلانیتِ معطوف به تمدنّ
سازی خوادد بودن بنابراين، اين فضای معرفتهی بهه دنتهال آن اسهت تها دمین معنای ناظر به تمدّن در

را در افقی بهه بحهث گهذارد کهه « بین ، دان ، ارزش، روش، کن  و من »دای مهمی شون مؤلفه
فة عقلانیهت دا را لحاظ نموده و متنایِ مديريت تمدنّی را تتیین کندن به تعتیر ديگر، فلدهبتواند ریوند آن

دای مختلف را بنیان نهد؛ اما رهی  از مناسب در حوزه« حكمت عملی»اين وظیفه را بر دوش دارد که 
 ضرور  داردن« عقلانیت»بحث از فلدفة عقلانیت، توضیحی دربارة مفهوم محوری آن، يعنی 

ی میهان توان طیفهکار رفته است که میدای گوناگونی بهدای مختلف به لاور عقلانیت در حوزه
ويههه فلدهفة ديهن، دهای فلدهفی و بهه دو معنای مصدری و حالال مصدری برای آن يافتن در بحث

کهه در بحهث حاضهر عقلانیت در معنای کلیّ عقلانی بودن باور به کهار گرفتهه شهده اسهت؛ حهال آن
دايی اسهت کهه بهه عقلانیت به معنای حالال مصدری مورد نظر است و تسکید آن بر مجموعة انديشه

دای مختلفی از کهاربرد عقلانیهت را ای در تعامل و ریوند با يكديگرندن به در حال، لاور ور  شتكهلا
شهناخت، تسسهی ، الاهلاح و بازررداخهت، و »دای نظریِ معطوف بهه در بحث 1توان سراغ گرفتنمی

                                           
نحصهارگرا، رهنن نهوع عقلانیهت را ن دکتر سروش، در فضای بحث از انحصارگرايی دينی و انهواع نامعقولیهتِ اعتقهادا  ا1

ن معقولیت بهه مثابهة سهلامت و کهارکرد 4شناسانه؛ ن معنای فريضه3ن فطريا  عقلی؛ 2ن عقلانیت ارسطويی؛ 1شمارد: برمی
ای(ن معنای اخیر که تقريتاً در يكصد و رنجاه سال اخیر بدهیار مهه  تلقهی ن عقلانیت ابزاری )ددف ه وسیله5لاحیح عقل؛ 
کهه شگونهه عله  بهه اين»کهه نامیده شده است و عتار  اسهت از اينZweckrationalitat  تتع ماک  وبرشده است، به 

تهوان ايهن خواند و معتقد اسهت نمیمی «ورزی عقلحیله»؛ امری که وی آن را «توانی  مطلوبا  خود را تحصیل کنی می
 (ن  262ه262:یوند دارد )سروش، لاراطهای مدتقی ، تلقی را بر اعتقادا  اطلاق کرد و با معنای نخدت به لاور  تمثیلی ر
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دهر کهه برخهی بهرای توان بازجدت؛ شنان، عقلانیت را در دو بعد نظری و عملی می«تكمیلِ عقلانیت
تهری، حهداّقل شه  مهورد تر دو بعد عقلانیت، معانی يا ابعاد فرعیيك از اين دو معنا و به تعتیر دقیع

فصهلنامه نقهد و )ننکن ملكیهان،  اندبرای عقلانیت نظری و سه مورد برای عقلانیت عملی، برشهمرده
معنهای حالاهل  که خارب از بحث ما ددتند و مقصود مها دمهاناين معانی گو آن (ن2-4: 26-25نظر، 

 رردازي :خوادد بود، برای مرزبندی از معنای مورد نظر خود، به آنها می« عقلانیت»مصدری از واژة 
 معانی عقلانیت نظری عتارتند از:

 1ن گذر به بديهیا  يا استدلال معتتر از بديهیا ؛1
 ن ايجاد سازگاری با ساير عقايد آدمی؛2
 دا و ترجیحا  خودسرانه؛و عواطف، ايمان، تعتدّ، گزين  ن عدم تسثر از عوامل شهارگانة احداسا 3
 ن تسيید تحقیقا  کافی، بنا به رأی شخص لااحب عقیده؛4
 ن تسيید تحقیقا  کافی، بنا به معیاردای انفدیِ شخص لااحب رأی؛5
 ن تسيید تحقیقا  کافی، بنا به معیاردای آفاقیِ شخص لااحب رأین6

رردازنهد و در واقهع نهاظر ئة معیاردايی برای عقلانی بودن میکه روشن است اين معانی به اراشنان
 باشند و اين نگاه، از بحث ما دور ددتندنبه معنای مصدریِ عقلانیت می

 اند:عقلانیت عملی را نیز بر سه دسته تقدی  کرده
 ن عقلانیت در جهت غايت يا غايا  زندگی؛1
 ن عقلانیت وسايل و ابزار؛2
ن معنا که اختصار، بدط، تسکید و ارسال مدلّ  گفتار بايد به انهدازة کفايهت ن عقلانیت گفتاری، بدي3
 باشدن

 دددنمعنای نخدت به معنای مورد نظر ما نزديك است، اما به لاور  کامل آن را روش  نمی
در ايهن  2توان سراغ گرفهتننیز می« عقلانیت»دای ديگری از مفهوم دا و گاه استعمالبرداشت

دای آرمهانی و بهه ی از معنای عقلانیت، از جهت تلفیع معنای عقلانیت با انديشههمیان، در يك تلقّ

                                           
ن بدیاری از متكلمان، فیلدوفان و فیلدوفان دين به اين معنا نظر مثتت دارندن بر اين اساس، وجه مشترک موحدانی شهون 1

ی از اآکويناس و دکار ، و ملحدی شون راسل اين مقدمه است که عقلانیت يك اعتقاد را بايد از طريع ارتتاط  با دسهته
را داده و « متنهاگروی»دددن الوين رلانتینجا به اين بهاور مشهترک، نهام قضايای رايه آزمود که متانی معرفت را تشكیل می

 (ن152-142: 22-22)ننکن فصلنامه نقد و نظر،  دانددابلیونن کین کلیفورد را سخنگوی اين مشرب فكری می
یت معطوف به تمدنّ ررداخته استن دکتر محمدجواد لاريجهانی از معهدود انداز مورد نظر ما، کمتر کدی به عقلانن از شش 2

انديشانه به بحهث کدانی است که از اين منظر وارد بحث شده و التته آن را در زمینة مدنیت و جامعة مدنی با ردیافتی دين
ا بحث از عقلانیت تمهدنّی باشهد تواند دمدو باستن از اين رو، برخی از محوردای کلیّ ناظر به عقلانیت را که می گذاشته

جامعة مدنی در عقلانیتّ آوري  )رسد ايشان نیز در راستای دمین آرمان در نظر دارند(، از ايشان به اقتتاس می)و به نظر می
التته وی در بحث ديگری، ضمن برشمردن دو معنای عقلانی بودن سخن و عقلانی بهودن  (ن14ش اسلامی، انديشه حوزه،

-124: حكومت؛ متهاحثی در مشهروعیت و کارآمهدیدمو، گرداند )مل برای عقلانیت، بحث خود را به معنای دوم بازمیع
معنای مورد نظر ما از اين جهت با معنای مورد نظر ايشان قرابت دارد که ناظر به عمل استن معنای مهورد نظهر مها  (ن122



 

 
 

01 

فلسفه عقلانیت 

 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

ويهه از آن جهت که عقلانی بودن )معنای مصدری( مقصود نتوده و معنهای حالاهل مصهدری از آن 
مورد نظر است، به رغ  نزديكی و مشابهت با عقلانیهت عملهی از جههت نهاظر بهه عمهل بهودن ، 

)متشكل از سه عنصهر « عقلانیت موضعی»انگاشتن در اين تلقیّ، دو سطح توان آنها را يكدان نمی
تصوير عامل از وضعیت، گزين  ادداف جزئی در شتكه و ارتتاط با ادهداف کلهی يها اسهتراتهی، و »

شودن ادمیت اين عقلانیت کلّهی )يا اختصاراً عقلانیت( تعريف می« عقلانیت کلیّ»و  1«(برنامة اقدام
و « آيهداز عنالار تشهكیل ددنهدة دويّهت فهرد بهه شهمار می»لحاظ است که در سطح فردی بدان 

بنابراين، نق  مه ّ مفهوم عقلانیت در فه  افعال ديگران است و بدين جههت در معهارف اندهانی »
شهناخت تهوان بازگاه اين عقلانیت کلیّ را در سطح عمل جمعی نیهز می«ن جايگاه بدیار مهمیّ دارد

گیری و عقلانیتّ رسمی و رايه ]به مثابة عقلانیتی که واقعاً متنهای تصهمی وجود »که بر اساس آن، 
ويهگهی «ن گیری و طراحی، اقهدام نماينهدددد که ]به[ تصمی گیرد[ به جمع امكان میاقدام قرار می

ايهن «ن ددهددمچنهین امكهان فهه  عمهلِ جمعهی را می»مه  اين عقلانیت جمعی اين است کهه 
شودن در شنین نگاه تشكیكی، مقالاد کلان مطهرح در کلانی تعريف می عقلانیت در سطوح جزئی و

تر جزئهی ددهتندن اند، ندتت به مقالاد عالیکه خود مقالادی کلاندای جزئی، به رغ  آنعقلانیت
« عقلانیهت جهامع»تهوان حال اگر عقلانیتی بالاترين خیردا را ددف قرار ددد، آن عقلانیهت را می

ای بزرگ و منفرد است و لهذا حادثه»عقلانیت جامع اين است که کشف آن، خواندن نكتة مه  دربارة 
جامعهة مهدنی در عقلانیّهت )لاريجانی،  «دای جامع زياد نیدتشود و شمار عقلانیتزياد تكرار نمی

 ن  (53-42: اسلامی
دای ای از انديشهه، به مثابهة شهتكه و منظومهه«سازیعقلانیت معطوف به تمدن»از سوی ديگر، 

يابندن در يك تقدی  کهلان،  دای متفاوتی عینیتدای مختلف و از خاستگاهتواند به لاور مند، میددف
توانند باشهندن التتهه از شده میدا يا خودبنیاد و تنها محصول انديشة آدمیان يا عقلانیت ددايتعقلانیت

در ايهن میهان ظرفیهت  توان شادد بود کهای را میشدگی طیف گدتردهعیار تا ددايتخودبنیادی تمام
 دا متفاو  استنطلتی در آندا و ارادة معطوف به ددايترذيری عقلانیتددايت

 ب. حكمت عملي؛ از فرابرد بازپردازی تا فراگرد بازتأسيس

                                                                                                   

 
نهام جدهته « عقلانیهت»باشد و از آن جهت که فراوردة عقهل بهوده، داست که ناظر به عمل میای از انديشهتنها منظومه

ای برای عقلانی بهودن استن از اين رو، تمام آنچه در رويكرد حاضر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن، به دنتال ضابطه
لاريجانی مشروعیت يك برنامهه را تواند مفید باشد، ذاتاً مورد نظر ما نیدتن التته از آنجا که دکتر گردد و طتیعتاً میعمل می

(، بها 122: شهمارد )دمهانای از عقلانی بودن عمل و برنامهه برمینیز در کنار برخورداری از شسن ددايت به وضعیت مراد، جنته
 توان معنای مورد نظر ايشان را در قرابت با عقلانیت به معنای مصدری داندتنتدامح می

ت، سه عنصر وضعیت فه  شده، وضعیت مراد و برنامهه عمهل را بهه عنهوان جهودر ن وی در نوشتة خالای دربارة عقلانی1
 (ن125و  52: کند )دمانعقلانیت معرفی می
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تواند رق  بخورد و در اين میان، اين رويكرددهای دای مختلفی میدا به لاور فرايند تعامل تمدنّ
دای گونههاگون لاههور  زی ددههتند کههه در ریههدايی و نحههوة گونههاگونی آنسههارردازی و نظريهنظريههه
دهای نظهری دربهارة متنها، ادهداف، الاهول و کنندن از اين روی، به کهار انهداختن تسملآفرينی مینق 
مناسب و رويهايی « حكمت عملی»تواند سازی است که میرردازی و نظريهدای معطوف به نظريهروش

دايی در فلدفة عقلانیهت، وظیفهة بنیهان نههادنِ حكمهت یان، طرح شنین بحثرا بنیان نهدن به ديگر ب
توانهد تتلهور بخشهد؛ التتهه بها ايهن دای خالاهی را میدای مختلفِ تمدنّی و به لاهور عملی در حوزه

 فرض که حكمت عملی را از منظر فلدفة آن در نظر آوري نری 
شده اسهتن قلمهرو و عملی تصوير می فلدفة متداول در دنیای اسلام، در دو لاور  حكمت نظری

کهرده سهازی میرردازی يها انديشهشناسی بوده و تنها در اين حوزه انديشههحكمت نظری عمدتاً ددتی
دا و حتی نه دمة متانی و دمة ادداف مربهوط بهه است که بخشی از متانی و ادداف، نه الاول و روش

ت کهه ايهن وظیفهه را بهه عههده دارد؛ امها دددن اين حكمت عملی بوده اسهسازی را روش  میتمدنّ
دانی  که اين وظیفه در بدتر تاري  نیاز به بازکاوی و بازانديشی مدتمر داردن ضرور  اين بازانديشهی می

دا در نظهر يابد؛ به ويهه اگر آن را در تعامل تمدنّدای بشری، شدّ  میمدتمر، در ساحتِ توسعة دان 
در « فلدفة عقلانیتِ معطوف به تمدنّ اسهلامی»ز طريع تسسی  ، ا«حكمت عملی»آوري ن بازتسسی  

شال  تمدنّ غربی با تمدنّ اسهلامی در دوران حاضهر کهه مدهلمانان در تكهارو بهرای احیهای دويّهت 
 يابدناند، ادمیتّ فراوانی میمدتقل

تی دای معالار، آنچه اغلب به عنوان ذدنیت حهاک  درآمهده، تنهها بهه لاهوردر فرايند تعامل تمدنّ
اندازی مثتتی کهه در برابهر خهود دار است که به رغ  شش عقلانیتی حداّقلی و در سطح فرابردی جهت

تهوان انتظهار کند، ظرفیهت محهدودی را بنیهان نههاده و از آن فقهط تها سهطح خالاهی میترسی  می
لاهوری  رردازی )به معنای اکتفها بهه رهردازششكنی آن جز شالودهآفرينی داشت و فرجام شالودهتحولّ
دای جزئهی بندیدای واقعاً نوين( و ارائهة لاهور شكنی واقعی و ساختن شالودهدا بدون شالودهشالوده

رردازان و از سهوی شناسی ناقص نظريههنخوادد بودن اين کاستی و ظرفیت محدود از يك سو به شالوده
کهه سراغ گرفهتن حهال آنتوان دای تمدنِّ ریشین میانگاشتن ظرفیتی است که در داشتهديگر، ناديده

بازتسسی  حكمت عملی، بايد به مثابة فراگردی )= شرخشی واقعی و بنیادين( تعريف شود که به جهای 
گیهرد ه  بهه ای لاهور  میدای ناسفته و با تقلیهددای نارختههرردازی ه که عمدتاً در شارشوبشالوده
بندی سهاده و خهالی از تهسملا  جز لاهور  رردازیسازی بنیادين ادتمام ورزدن از آنجا که شالودهشالوده

بنیادين است، روند اين امر را تحت عنوان فرابرد بازرردازی مورد اشاره قرار دادي  که متكی بر شهرخ  
سازی نیدت که مدیر آن را تحهت عنهوان فراگهرد بازتسسهی  مهورد واقعی و بنیادين در جهت شالوده

سهازی )بهه جهای شهكنی و شالودهشناسهی، شالودهر شالودهاشاره قرار دادي ن در در حال، تسکید حاضر ب
ای تعهینّ دای تمدنّی در قالب کلیّهت بهه ده  ریوسهتهرردازی(، از آن روست که عنالار و مؤلفهشالوده
 سازی را نیازمند استنشكنی و شالودهاند که بهره از اجزای آن، شالودهيافته
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توانهد و بايهد دای مختلفی میدا و حوزهر دان در مدیر تولید و تكوين حكمت عملی مناسب که د
جها کهه کند؛ اما از آندای آن را ترسی  میاست که بنیاددا و بنیان« فلدفة عقلانیت»عینیت يابد، اين 

توانند رق  زده شوند، شسن دين و اقتضای ويههة آن در ترسهی  دای گوناگونی میدا به لاور عقلانیت
 به بحث گذاشته شودن يك عقلانیت امری است که بايد

 ها و فرايند تكوين عقلانيتج. مؤلفه

دای مختلفی را در دل خود دارد که بها ریونهد سهاختاریِ ای فراگیر، مؤلفهعقلانیت به مثابة شالوده
دا بايهد ددندة حرکتی نهادينه و ددفمند خوادند بودن از اين روی، آن مؤلفهای در میان خود، سامانويهه

ريف شوند که برسازندة شالودة رويا و فراگیری باشند که بتواند تكهوين، تثتیهت، لاهیانت و ای تعبه گونه
دای مهذکور را کهه دای رادترندة جامعه به سوی تمدنّ متعالی را بدترسازی کنندن مؤلفههتوسعة انديشه
 توان در اين عناوين محصور داندت:اند، میسازیدای معطوف به تمدنّشاکلة دان 

 دا و رادترددانن روش3ن الاول؛ 3ن ادداف؛ 2؛ ن متانی1
دها و دها بهر بحثانهد کهه عمهدتاً خاسهتگاه اساسهی آنروشن است که متهانی و ادهداف، اموری

شناسهی، شناسانه، افزون بر حوزة مهمی شون معرفتشناسانه و جهانشناسانه، انداندای ددتیکاوش
کنهد؛ دای خودبنیاد جدا مینی مرز خود را از عقلانیتشدة ديددايت تكیه دارند و اينجاست که عقلانیت

 کنندندا نیز در دامن متانی و ادداف رشد میکه الاول و روشبه ويهه آن
دا )و نه لزومهاً سهیر تكهاملی مدهتمر در دمهة ابعهاد دانی  که سیر حرکت تمدنّاز سوی ديگر، می

  زده اسهتن جهدا از بحهث ندهتت ارتتهاطی يها ای را رقطلتانهدای معرفتی تنوعدا و حوزهدا( دان آن
دای معرفتی، گفته يا ناگفته، آشكار يا رنههان، جا اين بحث مه  است که اين حوزهدا، در اينتعاملی آن

متانی و اددافی وجود دارند که اقتضای ترسی  الاهول و رادترددهای خالاهی را در حهوزة خهود دارنهدن 
ددندن در اين میان، فلدفة عقلانیهت دا را تشكیل میلی دان دا از اين روست که شاکلة الاادمیتّ آن

 سازی استن کلیّ، در فرايند تمدنّ دا به لاور دار بررسی و تسمل کلیّ اين ساحتعهده
بر مدار متانی و ادداف دينی سهخن « کلان الگوی نظریِ معطوف به تمدنّ»دنگامی که از برساختن 

شهودن ايجهاد می« شدة دينیعقلانیت ددايت»ل نظری و برساختن رود، زمینه برای سخن گفتن و تسممی
شود که در آن با تكیه بر متانی و ادداف دينی، زمینه برای بنیادرردازی و در گهام يعنی، فرايندی تصوير می

شود که در واقع اين شهاکلة کلّهیِ بعد، بنیادسازی الاول و رادترددای عقلانیتِ معطوف به تمدنّ آماده می
 زندن دايی خوادد بود که رسیدن به تمدنّ متعالی را رق  میددنده دان یت، سامانعقلان

 «سازی معطوف به تمدن دينيپردازی به نظريهگذار از نظريه»د. فراگرد 

تواند بدون بدترسازی مناسب رق  بخوردن سهه مؤلهف يها مرحلهة برساختن يك تمدنّ متعالی نمی
ت؛ امهوری کهه سهطح کارآمهدی را بهه سهطح فراگهردی بهرای اساسی برای اين امهر مهورد نیهاز اسه

بخشیدن به تمدنّ متعالی دينی )يعنی سطحی از شرخ  واقعی و بنیهادين بهه سهوی آن(، ارتقها عینیت
 دددنمی
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دا، شناسهانه کهه بتوانهد داشهتهدا را شناختن اما شناختی بنیادشناسهانه و شالودهن ابتدا بايد واقعیت1
ی نظریِ بشری را در شتكة باوردا و عقلانیت فراگیر بازشناسدن از اين مرحلهه تحهت دادا و تجربهيافته

 کنی ن ياد می« بنیادشناسی عقلانیت»عنوان 
دای نظهری دای گدترده، معمولاً در شارشوبن با اين حال، از آن روی که آدمیان، به رغ  توانايی2

بر اساس روي ِ ندتتاً تدريجی ه درشنهد بها  کنند و فراروَی آنان در فرايندی بشری وحاک  حرکت می
توان در سطح و افهع گیرد، معمولاً سطح فراروَی را تنها میدای فراوان ه لاور  میدا و جه شتاب

انداز مدیری از تحولّ که با فرايند ریشین دمدهو بهوده و تعريف کردن يعنی تنها سطح و شش « فرابرُد»
دايی متكهی خورد و معمولاً در محدودة انديشههیر آن به شش  نمیاندازی از تحولّ بنیادين در مدشش 

انداز، سطح تسملا  نظری را لاهرفاً در سهطح بر تقلیددای جزئی، خام و بدون تصرف ا ستن اين شش 
کنهد کهه از آن بهه عنهوان دای ردهین تعريهف میدای ریشین و ترکیب آنها بها يافتههرردازش داندته

 کنی نمیبنیادرردازی عقلانیت ياد 
دهای بها غلتهة عقلانیت« بنیهادرردازی عقلانیهت»به تعتیر ديگر، تسملا  نظری معمولاً در سطح 

يابدن از ايهن رو، تهسملا   تدريجی ه به تعتیر کودنی در قالب رارداي  ریشین ه تكوين میحاک  و روي 
رردازانه دارنهدن در دهر حهال، از گیرند و تنها مادیتی شالودهشكنانه رنگ نمیاز تحولی بنیادين و شالوده

 کنی نياد می« فرابرد بنیادرردازی عقلانیت»اين مرحله با نام 
تهوان فهراروَی ن در مقابل، اگر گامی فراتر و دمراه با شرخشی واقعی در متانی فكری رخ ددد، می3

گر بیهان «فراگهرد بازتسسهی  عقلانیهت»تلقهی کهردن يعنهی، « فراگرد»انداز در آن را در سطح و شش 
شرخشی بنیادين و واقعی از مدیر ریشین و انتخاب مدیری ديگر، بر اساس عقلانیت نظری حهاک  بهر 

تواند سطح تسملا  نظری را از سطح بنیهادرردازی بهه سهطح عقلانیت عملی ماستن اين گام سوم، می
 بنیادسازی عقلانیت ردنمون باشدن

نیت تمدنی ديگهری بخوادنهد وارد عقلانیهت مهورد دايی از عقلاانداز نظری، اگر يافتهدر اين شش 
شهكنی شنهان تحهولی نظر شوند، تنها دنگامی اين مدیر را طی خوادند کرد که واقعهاً در کهورة شالوده

 مندی نظری از آنها در عقلانیت مذکور ممكن شودن يابند که امكان بهره
سهازی، سهطح حرکهت تمدنّاز جهت ارتقهای «  بنیادشناسی عقلانیت»در اين جاست که ادمیتّ 

فرابرد بنیهادرردازی »دا برای تتديل ترين گامشودن لذا بايد آن را نخدتین گام، اما از اساسیتر میروشن
دها داندهتن شهرا کهه فرابهرد ، و حلقهة واسهط میهان آن«فراگرد بنیادسازی عقلانیهت»به « عقلانیت
ای، بازشهناخته و کلیّهت عقلانیهت و یهل شهتكهدای تمدنّی را بدون تحلدا و مؤلفهرردازی آموزهنظريه

را بهه عنهوان گهام نخدهت، تنهها « بنیادشناسی عقلانیهت»انگاردن بنابراين، عنالار تمدنّی را ناديده می
ای برای گذار نتايد تلقی کردن بلكه، اين امر دمواره در کنار دو گام ديگر بايد برداشهته شهودن اگهر مرحله

توانی  به برداشهتن دو گهام بنیهادرردازی و بنیادسهازی در درون بخشی ، می بخوادی  تمثیل گام را ارتقا
 يك وسیلة در حال حرکت، تشتیه کردن 
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اندازی کلان از اين سه امر اسهتن از ايهن رو، ره  از دار ترسی  شش در در حال، بخ  آتی عهده
وسهع ايهن نوشهتار، از دو اندازی اجمهالی و در ، ششه «بنیادشناسی عقلانیت»مروری بر برخی از ابعاد 

 ، ترسی  خوادی  کردن «بنیادسازی عقلانیت»و « بنیادرردازی عقلانیت»الگوی

 . بنیادشناسي عقلانیت1

شناسهانة مناسهب بهه واکهاوی بايدت با تكیه بهر الگهوی روشکه اشاره شد در قدم نخدت، میشنان
دها نیدهت؛ از حرکهت در بدهتر آن ک  گزيهزیدا يا دسهتدايی ررداخت که گريزی جز تكیه بر آنداشته
تواند عینیهت يابهدن بحهث حاضهر بهر دای ديگر، جز بدان وسیله نمیگونه که تعامل يا بهره از تمدنّدمان

ای و بر متنهای تفكیهك معرفهت از عقلانیهت اسهتوار اسهت، بهر ايهن اسهاس، اساس نوعی از نگاه شتكه
گیرد که مناستا  میان عقلانیت نظهری و عملهی را را به مثابة روشی در نظر می« بنیادشناسی عقلانیت»

کند متنای تحلیل خود را در جهت نوعی از نگاه تمدنی ترسی  کنهدن ددد و تلاش میمورد تحلیل قرار می
 دايی شون تحلیل گفتمانی يا درمنوتیك متمايز خوادد بودنکلان روشدا يا شتهاز اين رو، از کلان روش

ی، ادداف، الاهول و رادترددهای مدهتقلی برخهوردار اسهت، امهوری را شناسی که از متاناين روش
 دا امكان ندارد:سازی، جز از طريع آنرردازی به نظريهددد که گذار از نظريهروش  می
 بنیادشناسی معنايی  ن1

 بنیادشناسی متانی ن2

 بنیادشناسی الاول ن3

 بنیادشناسی رادتردی ن4

 شناسی عقلانیتشالوده ن5

شناسهی در امهور سازی، بنیادشناسهی و ظرفیتگردد شفافروشن می دای مذکورکه از مؤلفهشنان
شناسی و واکهاوی شود و سرانجام با شالودهشناسی عقلانیت آماده میمذکور، بدتر مناسب برای شالوده

 دا ممكن گرددن گیری از آندا، میزان و کیفیت بهرهساختار عقلانیت

 . بنیادشناسی معنایی1ـ1

گیهرد و دای معنهايی بههره میز ابزار مفهومی خالای بهرای انتقهال محمولههدر عقلانیت تمدنّی ا
سخن از متانی، الاول، رادترددا و مدائل مربوط به آن عقلانیهت تمهدنّی در بدهتر دو ادبیها  مهرتتط 
تولید و توزيع خاص، و در جغرافیای معنايی مناسب با آن عقلانیت، لاهور  گرفتهه و کلیهد واژگهانی را 

تهوان انتظهار برسهاختن الگودهای فهراروَی و برسهاختن بهدون شهناخت بنیهاد آن نمی رروراند کههمی
تهوان بهه دايی متعالی را داشتن رادیابی به منطع معنايی حاک  بهر شهتكة کلیهد واژگهان را نمیدان 

ای در منظومة کلیهد واژگهان توجهه کنهی ، نگرانة مفادی  فروکاستن اگر به مادیت شتكهبررسی جزئی
سهازی رردازی بهه فراگهرد نظريهاگزير از تلاش برای دستیابی به الگوی گذار از فرابهرد نظريههخود را ن

رهی گرفهت کهه بدهیاری از « بنیادشناسهی معنهايی»توان در الگوی نظری خوادی  ديدن اين امر را می
 گیردنوام می« شناسی اجتماعیبنیاد زبان»دای خود را از مايهبن
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 تواند تولایف گیرد: اس شند محور میبنیادشناسی معنايی بر اس
 سازی معنايیشفاف ن1
 بنیادشناسی متانی )بنیادشناسی متانی مؤثر در تكوين کلیدواژگان( ن2

 شناسی مفهومیظرفیت ن3
به مثابهة دو رکهن مهه  در بنیادشناسهی « شناسی معنايیظرفیت»و  «سازیشفاف»در اين میان، 

سهازی محدهوب رردازی بهه فراگهرد نظريهعهالی نظريههمعنايی، دو شرط اساسی برای تتديل فرابرد انف
توانهد ای حاک  بر کلید واژگان به لاور  مناسب شناخته نشود، نمیکه، اگر نظام شتكهشوندن شه آنمی

رذيرنهد، که، معانی واژگان که در بدتر اجتمهاعی تغییهر میتحت برنامة کنترل معنايی قرار گیردن شه آن
توان معهانی آنهها را بهه لاهور  کنتهرل شهده، مهورد وادند شد که ديگر نمیشنان تغییراتی را رذيرا خ

برداری قرار دادن به تعتیر ديگر، ابزار بودن واژگان ديگر معنای واقعی خود را از دسهت خوادهد داد و بهره
در مواردی که کلید واژگان محوريت دارنهد، تغییررهذيری بهدون کنتهرل معهانی، مهانعی جهدیّ بهرای 

خوادد بودن دنگامی کنترل معنا ه در شارشوب تحول تمدنی ه به لاهور  مناسهب ممكهن  سازینظريه
مورد کاوش قرار گیهرد و « سازیشفاف»دای معنايی از طريع خوادد شد که از يك سو، عمع محموله

دا و میزان تصرفّ در کلید واژگهان روشهن شهودن راه« شناسی معنايیظرفیت»از سوی ديگر، از طريع 
گیری آنهها در داشته اعمال کرد؛ بلكه ریتوان اين دو کار را تنها دربارة ادبیا  ری ت که نمیبديهی اس

 دای رقیب نیز ضرور  داردنزمینة ادبیا 

 . بنیادشناسی مبانی1ـ2

ترين بخ  از عنالار موجود در شتكة عنالار عقلانیت استن واکاوی بنیادين در زمینة متانی الالی
بنیادشناسههی معنههايی گذشههت، از دو جهههت ادمیّههت دارد: يكههی، از جهههت  شههه درمتههانی دماننههد آن

کهه، بخه  مهمهی از آشهتفگی شناسی متهانین شهه آنسازی متانی و ديگری، از جهت ظرفیتشفاف
 آفرينی در زمینة متانی استندا، محصول ابهامنظری در برخورد عقلانیت

دهای مكنهون در آن ظهری و ظرفیتبخ  ديگری از اين آشفتگی نیز محصول ناشناختن لهوازم ن
متانی استن از اين رو، بازشهناخت لاهحیح و دائمهی متهانی در کنهار تهلاش بهرای بازانديشهی دربهارة 

دهای که گهاه دهمهونی عقلانیتدای متانی دو گام مه  در بنیادشناسی متانی استن به ويهه آنظرفیت
آنهها بهه موضهع انفعهالی، ضهرور  تكیهة دای دينی از طريع کشاندن خودبنیاد در برخورد با عقلانیت

زنهد و از ايهن رو، مقاومهت در برابهر آمیز و تحمیلی دامهن مینظری آنها را بر خود و به لاور  تناقض
کهه يابهدن شناندای متانی ضرور  میشنین انفعالی جز از طريع بازشناخت متانی و بازکاوی در ظرفیت

گونهه کهه بنیادشناسی رادتردی نیز محوريت دارند؛ دمان اين دو گام، در دو مرحله بنیادشناسی الاول و
 بنیادشناسی متانی در دو قلمرو متانی عقلانیت خودی و متانی عقلانیت بیگانه ضرور  داردن

 در در حال، بنیادشناسی متانی نیز از طريع سه امر قابل تصوير است:
 سازی متانیشفاف ن1
 سنجی درونی متانیندتت ن2
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فلسفه عقلانیت 

 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

 شناسی متانیظرفیت ن3

 . بنیادشناسی اصول1ـ3

که، الاول بنیادين در دهر عقلانیهت بنیادشناسی الاول از گدتردگی خالای برخوردار است؛ شه آن
دها، نهاددها و رادترددهای ناظر به جوانب مختلفی از تمدنّ بوده و به ويهه الاول ناظر به تسسی  دان 

ری در عقلانیت، تسثیر خالاهی گیروشانندن از سوی ديگر، بدتر شكلنظری و عملی دامنة وسیعی را می
« بنیادشناسی الاهول»در تكوين، توسعه و حیا  اين الاول داردن از اين رو، شناخت عمیع آنها در قالب 

از اين جهت ادمیت دارد که بتوانی  د  اين الاول را از منظر ریوندشان بها متهانی و ادهداف عقلانیهت 
دها و نهاددها واکهاوي ن دداف گوناگونِ اين دان بررسی کنی  و د  اين الاول را از منظر ریوندشان با ا

شود که بنیاد رادترددای گونهاگون اين امكان حالال می« بنیادشناسی الاول»گونه که از طريع دمان
و کیفیت تكیه آنها بر متانی، ادداف و الاول عقلانیت را بازشناسی ن بهديهی اسهت بهدون طهی کهردن 

انتظهار داشهت بتهوان شهتكة عنالاهر مختلهف در کلیّهت  تهوانکامل و دقیع اين مراحل شناختی، نمی
رردازی بهه فراگهرد عقلانیت را شناخته و بر اساس آن، الگودای کلانی را برای ارتقهای فرابهرد نظريهه

دا به لاهور  رردازی، مادیتی جز رردازش نظريهسازی به دست آوردن شرا که الگوی فرابرد نظريهنظريه
دای معطهوف بهه آن، که تلاشدای موجود نداردن يعنی، به رغ  آنرداي گرايانه و در شارشوب راالالاح
دهای غالهب آفرينی رارداي دای ریشین گامی به جلو باشد، اما از محدوديتتواند در مقايده با نظريهمی

بردن از اين رو، ریشرفت حالال در اين تسملا  نظری، از آن جهت که تها حهدودی رو بهه جلهو رنن می
دای اطلاعهاتی نهوين دا و دادهجا که عمدتاً جز رردازش نوينی از يافتهنامی  و از آنرابرد میباشد، فمی

سهازی و دهای ریشهین را دشهار تحهول اساسهی کنهد، در سهطح نظريهنیدت و نتواندته است راراداي 
در  بازتسسی  عقلانیت جديد نخوادد بودن از ايهن رو، ايهن فرابهرد را کهه بهه سهطح فراگهرد و انقهلاب

 دای انقلابی بدانی ن تواند از سن  آفريدن نظريهدا نرسیده است، نمیدا و رارداي نظريه
 در در حال، بنیادشناسی الاول نیز از طريع شهار امر قابل تصوير است:

 سازی الاولشفاف ن1

 سنجی درونی الاولندتت ن2

 سنجی میان الاول و متانیندتت ن3

 شناسی الاولظرفیت ن4

 ی. بنیادشناسی راهبرد1ـ4

در دان  و در نهاد تمدنّی در مدیر تحولّ و حرکت زمانیِ خود، رادترددهای خالاهی را طراحهی و 
کند؛ اماّ بازتسسی  عقلانیت نوين دنگامی ممكن خوادد بهود کهه ابزاردای مناسب برای آن را مهیا می

 ی کهه متهانی،رادترددای ریشین در کلیتّ عقلانیت نوين مورد مطالعه قرار گیرندن بديهی است در فضاي
سازوار برخوردار نتهوده و برخهورد بندی درونادداف و الاول يك عقلانیت به لاور  مناستی از لاور 

دای گوناگون باعث آشفتگی در بنیاد يك عقلانیهت شهده و آن را بهه انفعهال کشهیده باشهد، عقلانیت
انفعالی به سهر بهرده  رادترددای خرد و کلان در يك عقلانیت دمانند الاول بنیادين در آن در وضعیت
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که تحولّ را در سطح فرابرد نظری تعريف کرده است ناکارآمهده رردازانه به لحاظ آندای نظريهو تلاش
ساز گذر از وضعیت انفعهالی تواند زمینهرذير خوادد بودن از اين رو، تلاش مذکور تنها دنگامی میو آسیب

در رادترددا را در سطح تحهول انقلابهی و گهذر از سازی حرکت کرده و تحولّ باشد که به دنتال نظريه
 سطح فرابرد به فراگرد تعريف کندن

 در در حال، بنیادشناسی رادتردی نیز از طريع سه امر قابل تصوير است:
 سازی رادتردداشفاف ن1
 سنجی رادترددا با متانی و الاولندتت ن2

 شناسی رادتردداظرفیت ن3

 شناسی عقلانیت. شالوده1ـ9

ای و بازکهاوی کلیّهت عنالاهر عقلانیهت اسی عقلانیت در ذا  خود بر نگاه شهتكهردیافت بنیادشن
که اين شیوه را تا به حال به کار بدتی  که عنالار عقلانیت )متانی، ادداف، الاهول و تكیه داردن حال آن

دا( را به لاور  مدتقل مورد مطالعه قرار ددی ن از اين رو، برای تكمیل اين الگوی مطالعهاتی بهه روش
، نحوة ریوندی کهه میهان عنالاهر «شناسی عقلانیتشالوه»اين ردیافت تكمیلی نیازمندي  که از طريع 

کهه، ايهن عنالاهر گونهاگون در يافته است، بازشناسی شودن شهه آن در عقلانیتی تعريف شده و عینیت
 شوندن بندی نمیدای مختلف به لاور  يكدان و مشابه، لاور عقلانیت

 زي عقلانیت. فرابرد بنیادپردا2

اند، و الاهول و دای موجهود دينهی بهه بلهوغ کهافی نرسهیدهای که عقلانیت يا عقلانیتدر مرحله
انهد، بهه ويههه در تمهاس، رادترددای خود را به خوبی بر بنیاد متانی و ادداف متعالی خود ترسی  نكرده

دينی، امهوری بهه عنهوان معطوف به متانی و ادداف  دای خودبنیاد با عقلانیتتعامل و شال  عقلانیت
دها بها متهانی و ادهداف کنند که تناسهب آندای بشری رشد میدای دان الاول و رادترددا در حوزه

دايی کهه تمهدنّ« تعامهل تها شهال »دينی، روشن نتهوده يها حتهی گهاه تناسهتی ندارنهدن در فضهای 
ترين الالی است کهه بهه یمحور« اقتتاس»اند، آموزة دای متفاو  يا متعارضی را سامان دادهعقلانیت
ددهد و در عمهل نیهز بها وری بالاتر را نويد میدای گوناگونی فراروَی به عقلانیتی با سطح بهرهلاور 

رردازند؛ امهری ترسی  الاول مقدماتی و استراتهيك و رادترددای کاربردی، به بنیادرردازی عقلانیت می
در سطح فرابهردی ررآفهت و ررکاسهتی، و بلكهه  اش، فرايند فراروَی راهدای ويهکه به خاطر محدوديت

 زندن آفرين رق  میشال 
دای عقلانیهت نهوين خهود، بها درحال، اين فرابهرد در رهی بنیهادرردازی اقتتاسهی بهرای مؤلفههبه
 کند:سنجی محدودی به قرار زير به اين امر متادر  میظرفیت

 سنجی مفهومیظرفیت ن1
 سنجی متانی و اددافظرفیت ن2
 الاول بنیادين سنجیظرفیت ن3
 سنجی رادتردیظرفیت ن4
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فلسفه عقلانیت 

 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

 دای عقلانیت تمدنیبنیادرردازی مؤلفه ن5

 سنجی مفهومی. ظرفیت2ـ1

توان به اقتتاسی با حداّقل کارآمدیِ مناسب دست يازيد که از آغهاز، ابهزاری شهون تنها دنگامی می
دای حمولههکه، مفادی  حامل تنها در حدّ ظرفیهت محهدود خهود مسنجی شوندن شه آنمفادی  ظرفیت

يابنهد کهه توسهط مفهادی  دای خالای امكهان آن را میددد و از ديگر سو، انديشهمعنايی را انتقال می
دای معنهايی ديگهری آشهنا شهده و ریونهد يابنهدن بنهابراين، بهدون حامل انتقال يافتهه يها بها محمولهه

دايی دسهت يازيهد يشهتوان انتظار داشت که به طور مناسب، به اقتتاس اندسنجی مفهومی نمیظرفیت
 که در راستای ادداف عقلانیت خود باشدن 

 سنجی مبانی و اهداف. ظرفیت2ـ2

ددندة آن از ويهگهی توان عقلانیتی راينده و مدتحك  بر را داشت که عنالاهر تشهكیلدنگامی می
قتتهاس دا و عنالاری که از تمهدنّ ديگهری اسازواری درونی برخوردار باشندن بر اين اساس، آن انديشه

توانند به لاور  مناسب در خدمت عقلانیت مورد نظر باشهند کهه بتواننهد بها شوند تنها دنگامی میمی
دايی را از عقلانیهت تمهدنّی ديگهر کهه انديشههمتانی و ادداف آن سازگار باشندن بنهابراين، رهی  از آن

کهه، متهانی و شهه آن سهنجی کهردناقتتاس کنی ، بايد متانی و ادداف عقلانیت تمدنّی خهود را ظرفیت
آمیز باشد کهه بتوانهد تواند موفقیتادداف مورد نظر، با در عنصر تمدنّی سازگاری نداشته و اقتتاسی می

 سازواری درونی عقلانیت را تسمین کندن 

 سنجی اصول بنیادین. ظرفیت2ـ3 

یهت را بهازی اند که نق  میانجی میان متانی و ادداف با رادترددای عقلانالاول بنیادين عنالاری
توانند اين نق  را به خوبی بازی کننهد کهه بهر متهانی و ادهداف کنندن اين الاول، تنها دنگامی میمی

مناسب خود تكیه زنندن بنابراين، شرط موفقیت در اقتتاس از عقلانیت تمدنّی ديگهر بايهد احهراز شهود و 
يرايی از عنالار اقتتاسهی، سنجی و بدط نظری محتوای الاول مذکور برای رذاين امر از طريع ظرفیت

 شودن تسمین می

 سنجی راهبردی. ظرفیت2ـ4

داشته و تلاش برای الالاح آنها در شارشوب الاهول بنیهادين، مدهتلزم دا ری ررداختن به وضعیت
سنجی رادتردی استن به اين معنا که تلاش برای ايجاد تحول تسملا  نظری خالای در جهت ظرفیت

حی و نه انقلابی ه مقتضهی اتخهاذ رادترددهايی اسهت کهه عمهدتاً در ه درشند در سطح تحولا  الالا
سنجی مناسهب از رادترددهای محدودة رادترددای راين قابل تصوير ددتندن بر اين اساس، جز ظرفیت

 ای نیدتنموجود برای رسیدن به ادداف مطرح در يك عقلانیت، شاره
مدنی ديگر مواجه ددتی  که بهدون گهذر از دای تاز سوی ديگر، معمولاً با رادترددايی از عقلانیت

سهنجی کارآمهدی آن کننهدن از ايهن رو، نهاگزير از ظرفیتشكنی، خود را به ما تحمیل میفرايند شالوده
توان بهدون رادترددا در جهت دستیابی به ادداف موجود در عقلانیت تمدنی خود ددتی ن بنابراين، نمی



 
 

 
 

09 

 شماره دوم -اولسال 

 59بهار و تابستان 

رادترددهای اقتتاسهی، دسهت بهه اقهدام زد و عقلانیهت سنجی ندتت به رادترددای ریشهین و ظرفیت
 غیرشفاف و نامنضتطی را در عمل تصوير کردن

سنجی درشند امر مهمهی اسهت، امها خهود نیهز در شهارشوب عقلانیهت و در در حال، اين ظرفیت
در ای توان انتظهاری فراتهر از مقولههگیردن از اين رو، نمیدای موجود و گاه تحمیلی، لاور  میراراداي 

سطح بنیادرردازی از آن داشهتن در عهین حهالی کهه امهری اسهت کهه معمهولاً در شهرايط بحهران و 
 شودن دای اضطراری به فراموشی سپرده میاقتتاس

 های عقلانیت تمدنی. بنیادپردازی مؤلفه2ـ9

سازی برای فراگهرد تواند تا سطح محدودی افع آينده را در جهت زمینهاقتتاس دنری است که می
توان عقلانیهت تمهدنی را در شهارشوب زتسسی  يك عقلانیت تمدنی نوين سودمند باشدن نتايد و نمیبا

دای کلان نظری و عملی در آن ه رذيرفتن امها فهراروَی دای اقتتاسی ه و آن د  بدون تصرفانديشه
 خهوانی ن شههمی« دای عقلانیهتبنیهادرردازی مؤلفهه»از آن د  دنری است که شكل مطلهوب آن را 

سنجی ندهتت بهه متهانی و سنجی مفهومی ندتت به مقولا  تمدنی، ظرفیتکه، با تكیه بر ظرفیتآن
دای رادتهردی، سنجی ندتت به مقولههسنجی ندتت به الاول بنیادين و ظرفیتادداف تمدنی، ظرفیت

در  شودن ايهن رهردازش عمهدتاًدای تمدنی آماده میزمینه برای نوعی از رردازش کلان ندتت به مقوله
دايی ه گیرد ه و يافتههدايی ه که گاه ابعادی از آن تحت نام سنت مورد اشاره قرار میداشتهمیانة ری 

 گیردن شود ه لاور  میکه گاه در زمان حاضر به اقتتاس از عقلانیت تمدنی غرب، مدرنیته نامیده می
دانی  کهه از آن ی مهیدر در حال، رردازشی معطوف به بنیاددای عقلانیت تمدنی را مرحلهة گهذار

دانی  کنی  و آن را امهری ضهروری مهیياد می« دای عقلانیت تمدنیبنیادرردازی مؤلفه»تحت عنوان 
دای تمهدنی غهالتی شهون عقلانیهت تمهدنی دای خام، کور و ناسنجیده از عقلانیتکه به جای اقتتاس

دهای نظهری ه از جانهب شوبغرب در زمان حاضر، بايد تكوين يابدن اما آن را بهه خهاطر تحمیهل شار
دا، و بهه ويههه بهه دا و يافتههداشهتهدای مناسب از ری سنجیعقلانیت تمدنی غالب ه و عدم ظرفیت

دانی  که اگهر بهه درسهتی تحقهع خاطر عدم تكوين بنیادشناسی عقلانیت تنها مرحلة گذاری بی  نمی
راگرد بنیادسازی و بازتسسهی  عقلانیهت ف»يا « انقلاب تمدنی»يابد، تنها رق  زنندة مرحلة گذاری برای 

 خوادد بودن« تمدنی

 . فراگرد بنیادسازي و بازتأسیس عقلانیت3

ای کندن مادیت اين شهناخت بهه گونههبنیادشناسی عقلانیت، بدتر بنیادسازی عقلانیت را آماده می
 دای تهاريخی و ریشهین خهود، در جههتاست که عقلانیت، به لاور  کارآمدتری ندهتت بهه لاهور 

شودن اگر از خاستگاه دينی اين امر را دنتال کنهی ، بخشیدن به ادداف تمدنّ دينی، بازتسسی  میعینیت
دهای گونهاگون، روشن است که اين فراگرد بايد با بنیادسازی الاول و رادترددهای مهورد نیهاز در حوزه

در دام بازتفدهیر کهه آندای غیهر دينهی جهدا کنهد، بیمدیر خود را به لاور  نظری و عملی از تمدنّ
دای عقلانیت خودبنیاد درافتهدن دهدف مهذکور تنهها از مدهیری خالاهی دای دينی به سود آموزهآموزه
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فلسفه عقلانیت 

 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

دهای بشهری افكندن امور زير، و در حوزة دان تواند به منزل مقصود برسدن از اين روی، نیازمند ریمی
 هاددای نوين خوادد بود:دا، ندا به معنای ریدايیِ دنجاردا، دان يافتن آناست که عینیت
 سازی و بازتسسی  نظام فراگرد مفهومیظرفیت ن1
 سازی ظرفیت متانی و اددافکنترل عینیت؛ فعاّل ن2
 بازتسسی  نظام فراگرد الاول بنیادين  ن3
 بازتسسی  نظام فراگرد رادتردی ن4

 سازی و بازتأسیس نظام فراگرد مفهومی. ظرفیت3ـ1

مدیر و فرايند تحقع خهود نیازمنهد ابزاردهای مفههومی  بنیادسازی و بازتسسی  عقلانیت تمدنّی در
دای مناسب خود بپهردازدن تولیهد و تهروين کلیهد واژگهان خالای است تا بتواند به تولید و تروين انديشه

مناسب، امری نیدت که بتواند در فرايند متداولِ تولید دانه ، در وضهعیت و افقهی مناسهب بها سهطح 
يابهد که، فرايند متداولِ تولید دان  بر بنیاد عقلانیتی لاور  میه آنبنیادسازی عقلانیت تحقع يابدن ش

که از ظرفیت لازم برای فراگرد بازتسسی  عقلانیت تمدنّی برخوردار نیدتن اين امهر در سهطح فرابهرد 
که، اين سهطح نیهز تنهها مناسهب بها رهردازش و تلفیهع تواند متوقف گرددن شه آنبنیادرردازی نیز نمی

که از سازواری درونی اندک و دمدويی کمتری با ادهداف و الاهول عقلانیهت فهراروَی عنالاری است 
که، سطح بنیادسازی فراتر از بنیادرردازی بوده و خود را از افهع فرابهرد بايهد بهه برخوردار استن حال آن

 افع فراگرد عقلانیت تمدنّی فراتر بردن 
وی، از طريع بازتسسی  نظهامی کارآمهد بخ  مهمی از مراحل آغازين در بازتسسی  عقلانیت فرارَ
گیردن اين امر دنگامی مفیهد واقهع خوادهد برای تكوين، توسعه و حیا  مفادی  يك عقلانیت انجام می

شد که نظام مفادی  در سطح و در الگوی نظام فراگرد معنايی تعريف شهود و ايهن الگهو نیهز دنگهامی 
، از کهورة «بنیادشناسهی عقلانیهت»مختلهف يابد کهه کلیهد واژگهان بها تكیهه بهر مراحهل عینیت می
که، در عقلانیتی بهه نظهام سازی عتور کرده و در جغرافیای معنايی خالای ررورش يابندن شه آنظرفیت

معنايی خالای نیازمند است و اين نظام معنايی جز از طريع بازتسسهی  نظهام فراگهرد معنهايی محقهع 
 شودن نمی

یت دارد که نیازدای بنیادين يك عقلانیت در زمینهة انتقهال الگوی فراگرد معنايی از اين جهت ادم
دای معنهايی توانند تسمین شوند که بدتر و ظرفیت لازم برای انتقال محمولههمعانی، تنها در لاورتی می

اسهت، بهه ادبیها  و نظهام  را داشته باشندن از سوی ديگر، عقلانیتی که جودره و مادیهت آن فهراروَی
دای متعالی آن را در قالب تنگ واژگهان جهای ددهد و بتوانهد د که بتواند انديشهمعنايی خالای نیاز دار

گیری عقلانیت فراروَی سامان دددن بهر ايهن اسهاس، کلید واژگان مورد نظر خود را در جغرافیای شكل
سازی ويهه بايهد رشهتیتانی شهود، افع اين نظام معنايی جز در سطح فراگرد معنايی که از طريع ظرفیت

واند تعريف شودن در لاورتی که شنین نظام معنايی در افع فراگرد معنايی تعريف عینی شود، بدهتر تنمی
کهه، شهودن شهه آنمناسب برای ديگر مراحل فراگرد بنیادسازی و بازتسسی  عقلانیت تمدنّی آمهاده می
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اننهد باشهد کهه تودايی نمیدای معنايیِ مناسب با کمال عقلانیت فراروَی، محمولهدا و محمولهانديشه
 تر از افع مناسب خود به لاور  کامل قابل انتقال باشندنبتوانند در نظام معنايی رايین

دها شود که توجه کنی  عنالار اقتتاس شهده از ديگهر عقلانیتتر میادمیت اين امر دنگامی روش
ی نوين، خهود را بايدت در فراگرد تصرفّ جودری وارد شوند؛ امری که بازتاب  ناگزير در نظام معنايمی

سازی معنايی به لاور  مناسب و اکتفا بهه فرابهرد نظهام معنهايی و که، عدم ظرفیتنمايدن شه آنبازمی
تر از سطح تسسی  فراگهرد معنهايی طراّحی الگودای رردازش معنايی، رادتردی است که در افقی رايین

رذيری فهراوان خوادهد داشهت، یبآفرينی آن تنها به لاور  محدود بوده و آسقرار دارد؛ امری که نق 
بلكه مانعی جدیّ در برابر تسسی  عقلانیتی فراتر خوادد بود و در عمل تتديل به بدتری برای تحويهل 

دای يا تقلیل کلید واژگان به نظام معنايی ديگری خوادد شد و به لاهور  ناسهازوار، بخشهی از انديشهه
 من خوادد زدنعقلانیت ديگر و ادبیا  ديگری را انتقال داده و دا

اماّ کیفیت تسسی  نظام فراگرد معنايی و خروب از ادبیا  راين، د  در سطح تولید و ده  در سهطح 
ای مجزاست و نیاز به بحث مدتقلی به ويهه با توجه به بدتر اجتمهاعی تكهوين، توسهعه و توزيع، مقوله

 حیا  کلید واژگان داردن

 اهداف سازی ظرفیت مبانی و. كنترل عینیت؛ فعاّل3ـ2

متانی و اددافی که يك عقلانیت تمدنّی بر اساس آن سامان گرفته اسهت، ظرفیهت خالاهی را در 
يافتن بهه دمهة ايهن  دددن اماّ شنین نیدت که شرايط خارجی امكان عینیتاختیار آن عقلانیت قرار می

لانیهت در نظهر ظرفیت را بدددن ادمیت اين نكته دنگامی که در افع فراگرد بازتسسی  و بنیادسازی عق
که، بنیادسازی تنها به اين شرط محقع خوادد شد کهه بتوانهد شودن شه آنگرفته شود، بیشتر نمايان می

ظرفیت متانی و ادداف يك عقلانیت را به لاور  جامع و کامل روش  داده و آنها را عینیهت بخشهدن 
گیرد کهه در بهاطن لاور  می ایدای بالقوهظرفیت« سازیِفعاّل»و « کنترل عینیت»اين امر از طريع 

جههانی در عقلانیهت در عقلانیت تمدنّی وجود داردن در اين میان، محوريت متانی و ادداف متعالی و آن
دای سازی مذکور را دماره در شهارشوب مؤلفههتمدنّی دينی، امری است که کنترل عینیت و لزوم فعاّل

ی شارشوبی نظری برای ریوند عملی عهال  ملُهك که، عقلانیت تمدنّی دينباشدن شه آنخود خواستار می
دای دينهی بهرای تسسهی  تمهدنّی سازی دمة ظرفیتی که در آموزهبه عال  ملكو  است و بدون فعاّل

فراتر از سطح ظادری ماديت وجهود دارد و بهدون بنیادسهازی الگودهايی عینهی بهرای در میهان آوردن 
 مون عینیت نخوادد يافتن فراگرد مناسب به سوی عال  ملكو ، اين ریوند می

سازی، از طريع بازتسسی  نظام فراگرد الاول بنیادين و بازتسسهی  نظهام بخ  الالی در اين فعاّل
فراگرد رادتردی ممكن خوادد بودن اماّ بخ  مهمی از اين امر به لاور  مطالعة جامع و مناسب متهانی 

دهای دينهی، بازنگری و بازانديشی آموزه که بازخوانی،و ادداف عقلانیت تمدنّی ممكن خوادد بود؛ شنان
ای کهه در ايهن مرحلهه کندن مشكل عمدهدا را مهیا میدای آن آموزهسازی ظرفیتزمینه را برای فعاّل

دای دينی را بهه علّهت وجود دارد، اين است که گاه ادبیا  علمی و بشری زمانه، درک بدیاری از آموزه
دا بیشهتر خهود را کندن اين امر در تعامل و شهال  تمهدنّن مینامسنوس شدن آنها دشوار و بلكه ناممك
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 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

کند، به ويهه اگر ردپويان يك عقلانیت تمدنّی بخوادند برکنار از تسثیردای نهامیمونِ متهانی و نشان می
 ادداف عقلانیت تمدنّی ديگر بمانندن

ررورانهده و در روش است که در عقلانیت تمدنّی، ادبیا  خالای را بر اساس متانی و ادداف خهود 
دای مختلهف لاهادر کهرده و ضهعف تعامل يا شال  بها عقلانیهت تمهدنّی رقیهب آنهها را بهه لاهور 

سازان و حافظان عقلانیت رقیب زمینة مناسهتی بهرای ریهدايیِ آشهتفگی معرفتهی رردازان، نظريهنظريه
ف عقلانیهت منفعهل رفتن بدیاری از متهانی و ادهدا حاشیهکندن امری که سرانجام منتهی به ايجاد می

خوادد شدن توجه به اين آشتفگی است کهه بدهیاری از انديشهمندان را بهه خهروب از وضهعیت انفعهالی 
شه گذشت تنها الگودايی از موفقیت کامل برخوردار خوادنهد بهود کهه تهلاش کندن اماّ شنانترغیب می

رردازی و ارائهه الگودهای هرردازی و ارائة الگودای فرابرد بهه سهطح نظريهنظری خود را از سطح نظريه
دای الاهیل خودداشهته، بهه ويههه متهانی و فراگرد ارتقا بخشند؛ امری که جز از طريع بازشناسی آموزه

 ادداف ممكن نخوادد بودن

 « نظام فراگرد اصول بنیادین». بازتأسیس 3ـ3

دای ز يافتههمنهدی ايابهد، در نهوع و کیفیهت بهرهدای دينی سامان میعقلانیتی که بر بنیاد آموزه
ورزی گونه که مرحلة بهه میهان انديشههکنندن دماندای خودبنیاد عمل میعقلانی متفاو  از عقلانیت

ورزی بشری و بريهده بشری نیز در اين دو گونه از عقلانیت متفاو  استن در عقلانیت خودبنیاد، انديشه
یت ددايت شهدة دينهی در آغهاز که، عقلانآفرين استن حال آنترين نق از وحی در دمة مراحل الالی

گیرد و ر  از ايهن مرحلهه اسهت ورزی را در خدمت به دست آوردن معرفت دينی به خدمت میانديشه
ورزی را استمرار بخشهیده که با تكیه بر ددايت کلان دينی و با تكیه بر اين معرفت دينی، فرايند انديشه

بايدهت بهر آنهها تلف عقلانیت تمهدنّی میدای مخزند که بخ و به تسسی  الاولی بنیادين دست می
دای عملهی و نظهری اندهان الاهول بنیهادين تكیه زندن روشن است که در زمینه و قلمروی از فعالیت

کندن ايهن الاهول در خالای را )مانند الاول ارزشی، الاول داوری، الاول مديريت عینی، و ننن( طلب می
ف دينهی تكیهه داشهته باشهند و از سهوی ديگهر، بايدت بر متانی و ادداعقلانیت دينی، از يك سو می

دای دقیقی طراحی شوند کهه بتواننهد ادهداف بايدت متناسب با فضای کاربریِ خود بر اساس يافتهمی
 خاص در آن زمینه را برآورده سازندن 

دای بشری و به ويهه علوم اندانی، اين است کهه وظیفة الاول بنیادين در در زمینه از جمله دان 
متانی گوناگون را به دمراه يكديگر و در سازگاری مناسب و معطوف به ادهداف خهاص در آن  ادداف و

دهای که، به طهور نمونهه متهانی و ادهداف دينهی در دان دددن شه آنزمینه، در قالب خالای ارائه می
آفرينی کنندن اما اين الاول بنیادين در در دانه  توانند نق مختلف به يك لاور  و در يك سطح می

زنهد و ددد شگونه ادداف و مدائل خاص آن دان  بر متانی و ادداف دينی تكیه میاست که نشان می
دهای برآمهده در دای برآمده در عقلانیهت دينهی را از دان تواند تفاو  دان تری میبه لاور  عینی

دهای دان  دای خودبنیاد نشان دددن از اين رو، در فضايی که به دنتال تسسی  يها بازتسسهی عقلانیت
دای غربی ددتی ، نقطه تمرکز نظهری بهرای اسهلامی کهردن اندانی بومی ه دينی و مدتقل از مشابه
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توان با بررسی و نقد متانی و ادداف غیهر دينهی آنهها، انتظهار که، تنها نمیشودن شه آنعلوم روشن می
در الاول بنیادين در کهدام دای مدتقل دينی را داشتن يعنی، تا مرحلة واکاویِ انتقادی برساختن دان 
توانی  انتظار دينی شدن آنها را داشته باشی ن اماّ اين مرحله نیهز دا را رشت سر نگذاري  نمیاز اين دان 

دا، بهه مرحلهة بازتسسهی  نظهام فراگهردی دای مختلف آن دان اگر از طريع تصرفّ کلان در بخ 
 نخورد، کافی نخوادد بودن برای برساختن الاول بنیادين مورد نیاز در آنها ریوند

« نظام فرابهرد الاهول بنیهادين»و الگوی « نظام فراگرد الاول بنیادين»تفاو  اساسی میان الگوی 
داشهته ررداختهه و نهايهت دهای ری اين است که نظام فرابرد، تنها به رردازش الاول مرسوم در دان 

مطابقهت بها ظهادر شهريعت  بندی آن در سطح حداّقل دمدهازی وتلاش آن متوجه اقتتاس و لاور 
عقلانیتی که با اين ردیافت حالال خوادهد شهد، لزومهاً برآورنهدة ادهداف متعهالی  استن بر اين اساس،

کنهد و ايهن خواسهتة حهداّقل گهاه نیهز در وضهعیت شريعت آسمانی نتوده و حداّقلی از آن را تسمین می
نیت و بنیهاد تمهدنّ نادمدهاز ديگهری دای مختلف تمدنّ برآمده از آن عقلانیت را به دامن عقلاتزاح 
دای رقیب، تنها بهه تصهرفّی در لاهور  عقلانیهت اکتفها کهرده و بهه لغزاند و در تعامل با عقلانیتمی

که، نظام فراگهرد تهلاش رردازد؛ حال آندای دو عقلانیت نادمداز میرردازش سازواری از برخی آموزه
نیهاد نهوينی اسهتن از ايهن رو، بنیادسهازی و الگهوی تری را سهامان داده و خوادهان برسهاختن بمتعالی

سهازی شكنی گذر کرده است، از طريهع شالودهدای واکاوی انتقادی و شالودهبازتسسی  که از سنگلاخ
شود که با تكیه بر تصرفّ در جودرة عنالار اقتتاسهی آنهها را در عنالار تمدنّی در سطح فراگردی ظادر می

رهردازدن امّها برسهاختن و در واقع با اين کار، به بازتسسی  عقلانیت نوينی میگیرد کلیتّ ديگری به کار می
الاول بنیادين که از ثتا  خالای برخوردارند، بخشی از فراگرد متعهالی بنیادسهازی و بازتسسهی  عقلانیهت 

 يابدنعینیت می« نظام فراگرد رادتردی»که، بخشی از اين امر، در بازتسسی  تمدنّی استن شه آن

 «نظام فراگرد راهبردی»بازتأسیس  .3ـ4

در يك الگوی نظریِ معطوف به عمل و حرکت، ر  از واکاوی متانی، ادداف و الاول، نوبهت بهه 
طراحی الگودای رادتردی است؛ اما اين امر در افهع فراگهرد بازتسسهی  عقلانیهت تمهدنّی، در سهطح 

تواند به طرح رادترددهای عقلانیت نمیيابد؛ شرا که الگوی معنا می« نظام فراگرد رادتردی»بازتسسی  
جزئی ررداخته يا اکتفا کندن از اين رو، در بازتسسی  عقلانیهت فهراروَی تمهدنّی، نهاگزير از تسسهی  يها 
بازتسسی  نظامی برای فراگرد رادتردی ددتی  تا به لاور  جامعی، بتهوان از الاهول بنیهادين در دهر 

ی دست يافته و در تغییر شرايط بتوان خرده ه الگودهای ه الگودای رادترد ترين خردهدان  به نزديك
 ديگری را به عنوان الگودای جايگزين طراّحی کردن 

 ؛ فراگردی به سوی تمدن بزرگ ديني«شدة دينيعقلانيت هدايت». بازتأسيس ه

دا و التتهه در تمهدنّ ادمیتّ ديرين و بنیادينِ بازتسسی  عقلانیت بهر متنهای ديهن، اغلهب در تمهاس
گردد؛ درشند لزوم اين امر بهه دا و سطوح مختلفی از گونة تعامل تا شال  و ستیز، در اذدان زنده مییفط

سهازی، معطهوف بهه تمدنّ سازی و عقلانیهتلاور  استقلالی نیز نتايد فراموش گرددن دربارة ریوند تمدنّ
بازشهناخت؛ امهری کهه کهاوش در « گریتدهداي»توان آن را در مؤلفة فراگیهر دين اقتضايی دارد که می
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فلسفه عقلانیت 

 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

)خاتمی، از دنیای شههر تها شههر  داتواند ششمان ما را برخلاف برخی تحلیلتجربة حداّقلی ریشین آن، می
تهوان ک  میکهه دسهتمشهغول نكنهد؛ شهه آن« تمهدنّ مدهلمانان»گرايانة تنها به ديدن تقلیل (13دنیا: 

سازی را در تمدنّ ریشین اسهلامی سهراغ گرفهتن التتهه نگری دين در تمدّسطحی از تحقع عینیِ ددايت
دايی قرار دارد که در برابر معرفت دينی و عقلانیتی که بايهد بهر اسهاس آن اين امر، خود در معرض شال 

اندن از اين روی، در مقام تمهید نظری برای تكوين و بازتسسهی  عقلانیهت دينهی و شكل گیرد، قد افراشته
 دای خودبنیاد، بايد به امور ذيل به لاور  متنايی بررسی شوند:نیتمرزبندی آن با عقلا

 دای دينیدا با آموزهدای عقل و رابطة آنتجلیّ ن1
 ندتت عقل ابزاری و عقل متعالی ن2

 رابطة عل  و دين ن3
 فلدفة عقلانیت؛ منطع و زير ساخت بازتولید دان  ن4
 گری دين شسن ددايت ن5

 دينیدروندای خودبدندگی ذاتی دين در تحصیل ردنمون ن6

 هاي دينيها با آموزههاي عقل و رابطة آن. تجلي1ّ

ددی، توسهعه و حفاظهت از دسهتامددای عقل به مثابة عنصری بنیادين در تكوين، تثتیهت، جههت
دهای وحیهانی قهرار دای خهود را در عهرض دادهشودن گاه يافتهدای مختلفی ظادر میاندانی، به گونه

نهد که شالودة آن را بهر زند و گاه عقل، عقلانیتی را بنیاد میرا رق  می «عقلانیتی خودبنیاد»ددد و می
دای وحیانی تنظی  کرده استن بر اين اساس، عقل در عقلانیت بريده از وحهی لاهحیح، بهه اساس داده

دای شته وحیانی که اسهتناد درسهت تواند در تعارض با آن متجلیّ شودن التته آموزهای است که میگونه
توانند به راحتی در تعارض با عقل قرار گیرندن بر اين اساس، بهه دهر اند نیز مییر لاحیحی نیافتهيا تفد

توان انتظهار داشهت کهه بها دای دينی از واقعیت وحیانی برخوردار باشند، به دمان میزان میمیزان داده
يی و فرارونهده در که، عقل اسهتعلاتری برخوردار باشدن شه آندای عقلی از ندتت دمدازی کامليافته

دای عقلانی و وحیانی ه که در دو بهر واقعیهت و اين تصوير مورد نظر است و از اين رو، دمدازی يافته
 عینیت خارجی ناظرند ه امری ممكن، بلكه حتمی خوادد بودن

 .انواع عقل1ـ1

نیاد تمهدنّی دای گوناگونی از عقل، ظادر شده و برخی از آنها به نوعی، بدر سیر تمدنّ بشری، تلقی
را تشكیل داده استن بر اين اساس، عقل در تفكرّ فیلدوفان قدي  و متجددّ دارای مراتتی بوده استن در 

عقلی که برای افلاطون و فلاسفه مطرح بوده، عقلی است که با نف  آدمی از عال  اعیهان »اين میان، 
تن اين عقهل را رهی  از افلاطهون، و مثال به عال  خاک دتوط کرده و در دامگه حادثه گرفتار آمده اس

؛ اما ر  از سهتیزی کهه فلاسهفه يها تفكهر عتیهع «خواندندعقل لادوتی و يا عقل قدسی خدايان می
اساطیری ه دينی داشتند و غرب به عصر خودآگادی خودگام نهاد، عقل را واسطة ردايی از درد حیرتهی 

که، بها ریهدايی مدهیحیت ر دادندن حال آنداد، قراکه در برابر عظمت و جترو  عال  به آدمی دست می
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شهودن دادند، دگرگون مینیز خرد اين جهانی و تصوری که فیلدوفانی يونانی از عال  و آدم به دست می
در معرفت و عقلانیت حداّقلیِ مدیحیت، عقل ربانی و الهیا  در انجیل تجلیّ کهرده بهود و عهال  بايهد 

عقیدة توماس آکوئیناس از عال  لادهو  بهه عهال  دنیهوی نهازل اين عقل را دريابد و شنین الهیاتی به 
گونه که فلدفه در جدتجوی لاعود از عهال  دنیهوی و غیرروحهانی بهه عهال  لادهو  و شودن دمانمی

گريز ه سهر و راند، الهیا  با حقايقی فوق عقل ه و نه عقلمطلع است و فقط به حقايع عقل فرمان می
بانی استن در مجموع، عقل يونانی با عقل مدهیحی تفهاو  خالاهی دارد؛ کار دارد که منتع آنها عقل ر

که ژاک مارتن، متفكر مدیحی معالار معتقد است عقهل يونهانی بهه فهه  ايهن جههانیِ واقعیهت شنان
گراي  دارد، در لاورتی که عقل حقیقی، عقل رسهتگاری اخهروی، عقهل اولیهااات اسهت، عقلهی کهه 

ای برای لاعود و معراب اندان از عهال  شده و آن را به مثابة وسیله متفكران شرق باستان به آن نزديك
شود ه و آکوئینهاس آن را عقهل رجوع به اين عقل که با وحی نازل می خاکی به عال  لادو  داندتندن

کندن به زعه  او، سهه نهوع عقهل ربهانی، داند ه تنها رادی است که ما را به حقیقت ددايت میربانی می
 ترين رتتهه را حهائز اسهتگیرند که آخرين آنهها رهايینيك در يك سلدله مراتب قرار میدينی و متافیز

 ن(33-31و  25-24: مددرور، سیر تفكر معالار در ايران)
دای گوناگون در غرب مدیحی، بحث از سازش میان عقل و ايمان، بحث از ندتت عقل و خواسته

دای دينی )و بهه ويههه دای بشری و دادهيافتهدای کلانی بود که نحوة جمع میان وحی، از جمله بحث
دهای متفهرع از ايهن نهزاع زد و بدیاری از بحثدای دينی( را به طور کلیّ دامن میانگاشتهاز گونة داده

بهه  دهای تمهدنّی داشهته و عمهلاًتابباز دای سیاسی، فردنگی و به طور کلّهیندتتاً دمیشگی، بازتاب
در اين میهان، خهدمت تومهاس آکوئینهاس بهه  1ق داده شده استنعرفی شدن متنای حیا  بشری سو

)میشهل، کهلام مدهیحی:  «ترين دانشمند الهی در تاري  کلیدهابزرگ»مدیحیت آن بود که به عنوان 
و از ايهن راه ديهن مدهیح را  2در سازش عقل با ايمان کوشید« ترين فیلدوف مدیحیتبزرگ»و  (112

تهوان آنهها را بهه که میدان معارفی که به وسهیله عقهل میاو، با آن با فلدفة يونانی درآمیختن از منظر
دست آورد وسیع است، ولی مدائلی نیز وجود دارد که شناخت آنها جز از طريع وحهی ممكهن نیدهتن 

توان امكان آنها را با عقل بیان کردن در اين میان، او حقايع وحی شده تابع بردان عقلی نیدت، ولی می
تواند با عقل مخالف باشد، ولی برخی از عنالار ايمهان از عقهل برتهر وحی شده نمی معتقد است حقايع

 ن(132)دمان:  ددتند
آکوئیناس بر اساس انديشة مذکور، بیشتر از ریشینیان خود در مادیت قهانون سهخن گفتهه و شههار 

(، قهانون «عین ثابتِ مشهیت الههی»نوع از عقل را برشمرده است: قانون ازلی )دمان عقل خداوندی يا 

                                           
ن برای مطالعه دربارة عرفی شدن تدريجی مدسلة ردتری سیاسی و دينی در جوامع مدیحی ه کاتولیكی، به عنهوان يكهی 1

 ندای میانهرنک: طتاطتايی، مفهوم ولايت فقیه در انديشه سیاسی سدهبنیاد در تمدنّ غربی، دای عقلانیت سدتاز بازتاب

ن التته شند دده ری  از او، اين تحولّ در الهیا  مدیحی رخ نموده بود که اسهتدلال عقلهی در خهدمت دفهاع از ديانهت قهرار 2
عقل و شهرع، مقهدما  تسسهی   تر سلوک انديشگی ارسطويی، از طريع ايجاد و دامن زدن به تعارضگرفته بود؛ اما ورود جدیّ

   (ن22-62: 1، عل  بردانی الهیا  توسط توماس آکوئیناس فراد  آمد )طتاطتايی، تاري  انديشه سیاسی جديد در ارورا
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 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

طتیعی )قانون ازلی که در تصور و فه  خردمندان بازتابیده است(، قهانون بشهری )وضهع توسهط عقهل 
گهذاری آدمی طتع قانون طتیعی( و قانون الههی )فرمهان ارادة خداونهدی(ن وی الاهل الزامهی در قانون

توانهد ت عقل آدمهی نمیداندن در اين میان، از منظر او، بدان جهبشری را لزوم ریروی از قانون ابدی می
بهرد، ره  عقهل از عقل الهی بهرة کامل برگیرد، بلكه فقط بر اندازة سرشت ناقص خود از آن بهره می

که قواعد خاص اعمال جزئی اندان را معین کند، بايد بكوشد که از الاول اولیه به وضهع عملی برای آن
که در حد مقدور از خطا برکنار باشد، مقصهود قواعد قانونی و حقوقی برسدن التته در قانونی دمین اندازه 

 (ن145-132: بنیاد فلدفة سیاسی در غرب)عنايت،  کنداندان را کفايت می
گیهرد، در مجمهوع دنگامی که عقل يونانی در بدتر فردنگ اسلامی مورد توجه و استفاده قرار می

گیهردن بهه طهور نمونهه، رار میدای جزئی و کلیّ مورد تصرفّ قکه لارفاً بدط يابد، که در لاور نه آن
کهه تهلاش او منحصهراً مصهروف بهه تسويهل آرای فارابی من  خالای از خود نشان داده اسهت؛ شنان

دای فلدفی تجاوز کرد و از سوی ديگهر نیهز افلاطون و ارسطو نشد، بلكه از يك سو، د  از حدود نحله
کهه وی را داننهد، گهو آنآن را نیز زياد میگاه به تسويل احكام و الاول ديانت رسید و التته برخی، موارد 

دای فلاسفه نیز التقاطی نداندته و دیس  تهسلیفی او را از اسهتقلال و روحیهة در تلاش برای جمع يافته
تهوان تحلیهل کهردن شهه دانند و تسويل احكام دينی را نیز از اين جهت میاجتهادی خالای برخوردار می

ک  از منظر برخی نیز فلدفه را ذاتاً و زماناً بهر ديهن نداشت و دستکه، فارابی د  قصد توجیه ديانت آن
گرفته اسهتن التتهه از منظهر شمرد که از اين بابت دمواره مورد ملامت، ردّ و طعن نیز قرار میمقدم می

برخی محققان مانند روزنتال، فارابی در درجة اول مدلمان اسهت و در درجهة دوم، شهاگرد افلاطهون و 
)داوری، فهارابی  سهتايداز دمین جهت، تهلاش فهارابی را در جمهع وحهی و عقهل می ارسطوستن وی

ن در مجموع، فارابی به عنهوان يكهی از فیلدهوفان ریشهتاز و شهاخص در (131-132فیلدوف فردنگ: 
زمینة جمع عقل )فلدفه( و شرع تلاش وافری کرده استن وی نكوشید با رجوع به فلدفة يونانی میهان 

تهوان ايهن برداشهت را وافقت ظادری به وجود آوردن برای درک رادترد بنیادين او، میديانت و فلدفه م
ايهن «ن مدائل دين و فلدفه را در وحد  و جمهع ايهن دو ادراک کهرده اسهت»محوريت بخشید که او 

مخالفت بعضهی علمهای ديهن بها »تواند فهمید که وی نكته شنان کلیدی است که تنها در ررتو آن می
گويد کدانی که فلدهفه را مخهالف بها ديانهت داند و میسفه را مخالفت دين با فلدفه نمیفلدفه و فلا

اند و ادل فلدفه بايهد ايهن معنهی را بهرای ايشهان دانند حقیقت دين و مادیت فلدفه را درک نكردهمی
و  رسهد کهه ديهندر سیر عقلانی خود به اين نتیجهه می»ن به تعتیر ديگر، فارابی )دمان( «روشن سازند

)خهاتمی، آيهین و  «اند؛ حقیقتی که باطن آن فلدفه است و ظادر آن، دينفلدفه دو وجه از يك حقیقت
 ن(111انديشه در دام خودکامگی: 

ای کهه لاهور  بهه ظهادر مدسلة جمع عقل و شرع، ابعاد گوناگونی دارد؛ اما ورود در شنین مدهسله
اين ردیافت نظری باشد کهه ماننهد برخهی بها  تواند مجوزّی برمشابهی در عال  غرب و شرق دارد، نمی

کردن خردورزی ابزاری در ادوار تمدنّ اسهلامی و تعريهف دوران  شناسانه به دنتال برجدتهنگادی شرق
کهه، شهه آن و ننن(؛ 1222112: زوال انديشهة سیاسهی در ايهران)طتاطتهائی،  برآيی « نوزاي  اسلامی»
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که ظادر غلتة سیاسهت و مدیحیت تغاير ذاتی دارندن شنان ندتت عقل و شرع در دو حوزة تمدنّی اسلام
شرعی و تعصب دينی بر آزادانديشی فلدفی و سیر آن را برخلاف انديشهة مدتشهرقان و ریهروان آنهان 

توان دلیل بر انحطهاط تمهدنّ اسهلامی داندهت؛ شهه ات لافا و ننن، نمیمانند سیدجواد طتاطتايی، ذبیح
ناشی از غفلت مدتشرقین و ریروان آنان ندتت بهه »ای، مددرور شنین تلقیکه به تعتیر مرحوم دکتر آن

گونه کهه و از سوی ديگر، دمان 1«تتاين ذاتی نتاين علوم عقلی اسلامی با نتاين علوم عقلی جديد است
گاه علمای اسلامی، تدلی  نظرية وحد  مادوی دين و فلدفه ]راين[ نشهدند و دمهواره حدهاب دیچ»

ز علوم دين جدا کردند، فلاسفه اسلامی نیز الارار نداشتند که حقهايع و معهانی علمهی و عل  عقلی را ا
شنین روشی درست بر عك  روشی بهود کهه مدهیحیان قهرون »و « فلدفی را وارد معارف دينی کنند
به دمین دلیهل دنگهامی کهه علهوم ره  از دوره رندهان  رو بهه »و « وسطای ارورا در ری  گرفتند

 ن(126-123)مددرور، دمان:  «اندک از دين گددت گزير ریوند خود را اندکریشرفت نهاد، نا

 . تأثیر تجدد در تفسیر دین1ـ2

اس دای بازتفدیرگرايانة ديهن بهر اسهرندان  و تجددّی که بنیاد نهاد، تسثیر شگرفی در طرح ايده
ی را در رهنن سهدة اخیهر با اين حال، افراد فراوانه (ن22-15متانی نوين از خود برجای نهاد )رنکن دمان: 

-اما نمهی اند؛لاورتی از دين را حفظ کرده ،رغ  داشتن تعلقا  تجددگرايانهتوان سراغ گرفت که به می
گونهه کهه در عال  تجدد دمان شیزی است که در الال بوده استن دمان دينمادیت توان رذيرفت که 

خود، در طرح عال  جديد، ديهن ن تديّرغ  حفظ سطوح بالايی از مؤسدان مدرنیته در دورة رندان ، به 
 دای آن( در نظر نگرفتندندای وحیانی را )شه در روايت مدیحی و شه در ديگر روايتو داده

بها دهای مقهدس دة کتابآورنترين رادكاری که در عمل و نظر رذيرفته شد تفدیر در سازش مه 
را « ديهن در حهدود عقهل»ب تهاگونه که کانت فیلدوف بزرگ مدرنیتهه، طهرح کروح تجدد بود، دمان

او در اين کتاب دين را انكار نكرد، بلكهه نشهان داد کهه  (ن12درانداخت )داوری، فردنگ، خرد و آزادی: 
تواند با عقلِ مدرن سازگار شودن بعد از او دگل و مارک  راه او را ادامه دادنهدن از جانهب شگونه دين می

و حدود ندارد و در آن دمه شیز متاح  گفت مدرنیته حدّبینی  که میديگر کدی شون ارندت رنان را می
تی در ذيهل عله  و عقهل، ديد که برای دين، حالالاً لزومی نمیگرايی مطلع خود و به خاطر عل  است

انديشید و بر آن بود که اگهر در مدرنیتهه بتهوان بهه علمهی جايی در نظر گرفته شود، او فقط به عل  می

                                           
تواننهد گويند، در مرحلة بحث تفصیلی نمین برخی نیز مانند سیدمحمد خاتمی که گاه از انحطاط تمدنّ اسلامی سخن می1

آخهرين و »بیند حكمت متعالیة لادرالین محمدّ شهیرازی را بهه عنهوان که وی خود را ناگزير میشنان آن را مطلع انگارند؛
بهه حدهاب آوردن سهرّ « دورة سترونی تقريتاً کامهل ايهن درخهت»و دورة بعد از او را « عقلانیت مدلمانان« »ترين ثمرِفربه
نگهرد، ايهن اسهت کهه آمیهز بهه فهراخ ششهمی نمیدای رسیده و سترونی درخت مذکور را شنهین تنهاقضکه وی میوهآن

توان ادعا کرد که اين دمهه افهزاي  کمّهی و اسهتعداد کیفهی از شهارشوبی کهه در با جرأ  می»انگارانه معتقد است مطلع
دای سهوم و شههارم بهرای انديشهه و ذدهن متفكهر و متسمهل مدهلمان مشهخص شهد بیهرون نرفتهه اسهت؛ يعنهی، قرن
دای شرعی و فلدهفی دا مشخص شد تا تكلیف دان ی و مرامی تقريتاً در خلال دمین سدهدای اساسی فكرگیریجهت

 (ن22-21دمان:  )خاتمی،« و عرفانی و جهتِ کلیّ و سرنوشت تقريتاً محتوم آنها تا نهايت رق  زده شود
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 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

 تواند جای خهدا را بگیهرد و عهال  را سهر و لاهور  و سهازمان بددهدنشر میيقینی رسید، با اين عل ْ ب
تواندهت بهه گرفتاری رنان در اين بود که دنوز از افدون علمیِ جديد آزاد نشده بود و مثل کانهت نمهی

کرد که گويی مدرنیته خهود يهك شهريعت او به عال  جديد شنان نظر میدين در حدود عقل فكر کندن 
 لاور  شريعت ظادر شودناست يا بايد به 

تجهدد نهوين اسهتن در مدرنیتهه بنای کانت بنای سوبهکتیويته را استحكام بخشید، امری که سنگ
قانونِ معتتر، قانون طتیعی است و در اين فضا، طتیعتْ امهر ابهکتیهو اسهت و قهانونِ آن قهانون فادمهة 

بازشناسی  و مارک  از بشهری  گفت ما در تلاش برای استیلای بر طتیعت، خود راماستن دگل نیز می
گفت و اين دهر دو قهول ريشهه در رأی کانهت شدن طتیعت و شسن طتیعی ریدا کردن آدمی سخن می

مدرنیتهه، بهه لاهورتی  نهدنشود و به حك  غیر گردن نمیکه بر طتع آن، بشر از رقیتّ خارب می داشت
شهد یت از باطن قدسی خود جدا مهیديد، ضدّ ديانت نتود، بلكه در آن، مدیحکه کانت تحقع آن را می

 (ن11-12)دمان:  آمدو به لاور  زيور و ظادرِ عال  سكولاريزه درمی
اسهتثنا، مدرنیتهة رسهمی را بهه راحتهی زمین شنان نتوده است که دمهه بیشايان ذکر است، در مغرب

ا نپذيرفتهه و از ای وجود دارنهد کهه روح آن ردای غیر رسمیکه در فضای مدیحیت، جريانبرتابند؛ شه آن
گويند که حتی با انديشة کلیدای معالاهر منظری ديگر دربارة جهان، تفكر دينی و مدينة معنوی سخن می

انهد کهه بهاطن و روح شهیطانی ايهن متفكهران دريافته»نیز سازگار نیدتن به تعتیر مرحوم دکتهر مهددرور، 
از آن تفكر غربی نیدت و با افقهی ديگهر  فائوستیِ عل  و تفكر جديد در حال بحران و احتضار است و آينده

 (ن254)مددرور، دمان:  «مواجه خوادد گرديد و تلقی غیر معنوی شند لادسالة غربی فرو خوادد ريخت

 های دینیهای بشری و داده. انواع رویكردهای جزئی در جمع یافته1ـ3

-و بهه تعتیهر ديگهر راه دای دينیدای بشری با دادهدر مقام بحث از کیفیت سازگار نمودن فراورده
ای را در ايهن مهورد، شناسهايی دای جمع تدين و تعقل، برخی مانند دان  فرای گرايشها  رهنن گانهه

اين گرايشا  گونهاگون، عهلاوه  ن(51دای اندانی؛ کیان، شدای وحیانی و يافتهداده)ملكیان،  اندنموده
دهای دينهی بهه شهمار برای تفدیر داده بر تتیین راه جمع معارف دينی و بشری ردیافتهای مختلفی نیز

توانهد در حهوزه انديشهة سیاسهی نیهز کهه ديهن روندن بنابراين اتخاذ موضع مناسب در اين مورد میمی
 دای بدیاری در آن رابطه دارد، مؤثر افتد: داده

در ری رهاس  ایبرخی اساساً دين را قتول نداشته و ذره  ـ تعهد حداّكثری به عقل )و تعهد حداقلی به دین(:1
دای آنهها را گرفتهه و دای آن نیدتندن در نتیجه اينان تنها سراغ مكتتهای بشری و فراوردهداشت آموزه

دهای بشهری در گزينند که با يافتههدايی را بر میشوند، تنها آموزهدنگامی که با متون دينی مواجه می
وب خوادهد بهود و بنها بهر تعتیهر قهرآن تعارض نتاشند و بنابراين شیوه تفدیری آنها نیز در دمین شارش

«ن ورزيه ؛ به برخی آيا  ايمان آورده و به برخهی کفهر مهی (152)نداا:  «نؤمن بتعض و نكفر بتعض»
 اين رويكرد، بیشترين اقتال را در عصر کنونی داردن

ايههن رويكههرد کههه در دوران کنههونی رواب فراوانههی دارد آبشههخوردای فراوانههی دارد کههه عمههدتاً بهها 
کننهد، امها دمهین دای وحیانی را انكهار نمهیاندن گاه برخی آموزهاندي  ریوند خوردهرددای ندتیترادت
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خاسهتگادهای ايهن گهراي  و گهراي  بعهدی،  مهمتهريناز ة دينهی دارنهدن رويكرد را در برابر انديشه
گرايانهة تندهتیّت کهه بهه سهنّشهودن کدهانی گرايی است که در بدتر تفدیر متن مطهرح مهیتندتیّ

رسهند و از ايهن روی ع خاطر دارند، به شنین نتايجی مهیو به ويهه درمنوتیك گادامری تعلّ درمنوتیك
گهادامر و ری که عمدتاً از سنتّ فكهری قتض و بدط تئوريك شريعت با تسثّکدانی شون لااحب نظرية 
ای نظريهه اندن روشن است که در نگهاه شنهیناندن به دمین شاه فرو غلطیدهروش تفدیر متن وی گرفته

 شوندن دای اندانی میدای دينی قربانی يافتهدای دينی دمانند ديگر آموزهانديشه
، بینهدگفتن دين نمی توان دريافت که مانند اين عقل ورزی جايی برای سخنبا اين توضیحا  می

کنهد، رح میگريز و برتر از فه  آدمیان را مطدين اموری را به عنوان مصاديع عقلبويهه در مواردی که 
ای منطقهی باشهد، ايهن امهور را بهه عنهوان مهوارد آنكه بر اساس نكتههورزی خودبنیاد آدمیان بیعقل
 ستیز دمانند شماقی بر سر دين و انديشه سیاسی آن فرود خوادند آمدنعقل

ن گیرند، امها در عهیبرخی نیز مكتتها و نظامهای بشری را بجد می های بشری:ـ تعهد مشروط به یافته2
دهای بشهری در فهه ، تفدهیر، رذيرند که يافتهدارندن اينان میحال دين را بیشتر از دسته اولّ راس می

دايی باشهند کهه دای وحیانی دخالت تام و تمام داشته باشند، ولی به شرط آنكه يافتههبیان و تتیین داده
 دای وحیانی را نداشته باشندن يكدره سر ستیز با داده
(، از معتقدانان به اين گهراي  1224ه 1126دان برجدته و رروتدتان مذدب )الهیرودولف بولتمان 
دای بشری اگزيدتاندیالید ِ الهی را ه نوعی از آن را که کدانی شهون کرکگهور، بودن او از میان فلدفه

تهرين مكاتهب فلدهفی بهه داستايوفدكی، اونامونو و مارسل به آن گراي  داشتند ه سازگارتر و نزديك
 زدن داندت و از اين روی دست به تفدیر دين بر اساس آن میحیت میمدی

به نیكی روشن است که اين گراي  کلامی، درک معارف دينی را در شار شوب خالاهی قهرار خوادهد 
 افكندن داد و در قدمتی از دين را که با تفدیر بشری او ناسازگار افتد به عنوان قشر دين به کناری می

کننهدن امها ايهن که در ری مد  دين ددتند، گاه با ظادری دينی خود نمايی میشنین رويكرددايی 
ای دارندن از آن جمله معانی الفاظ را نیز مشمول تهاريخی بهودن گرايانه، ابعاد گدتردهرادترددای ندتیتّ

دهای نهوين آنكه توجه داشته باشند که ریشرفتهای جديد در ساحتهای گونهاگون و عرلاههدانند، بیمی
لهه  اندن بلكه دلالت آنها به نحو اشاره بهه موضهوعٌمی به معنای آن نیدت که معانی الفاظ تغییر کردهعل

دا دخیل نیدهتند و دای جديد در فه  معنای واژهافتهو بنابراين، ي )لاريجانی، فلدفه تحلیلی( خود است
ا ادعّای تكامل فهه  بشهری، و ب بنابراين،باشندن تنها بیانگر اطلاعاتی در مورد مصدايع خارجی آنها می

توان رويكردی از قتیل اين دو نظريه را در مهورد اخهلاق دينهی و ة الفاظ آنها نمیقتض و بدط در ناحی
 ساير معارف وحیانی اتخّاذ کردن

تواند در فه ، تفدهیر، بر رايه اين گراي ، در نظام و مكتب بشری می ـ رویكرد گزینشی از راه گفتگو:3
بخشی از معارف دينی و وحیانی به کهار آيهد و در سهاير بخشهها کهارآيی نداشهته باشهدن بیان و تتیین 

بنابراين ممكن است کدی يك مكتب سیاسی را برگزيده و بر رايه آن به تفدیر انديشهه سیاسهی يهك 
 دين دست يازدن 
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 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

 در اين گراي  دو مفهوم گفتگو و دمتدتگی دو مفهوم اساسی و کلیدی در ايهن رويكهرد ددهتندن
دهای توان ری  بینی نمود که کدام آموزه دينی يا کدام مجموعه از آموزهقتل از انجام گفتگو الالاً نمی

توان به میهزان ايهن دمتدهتگی دينی با کدام مكتب بشری قرابت بیشتری دارد و تنها بعد از گفتگو می
ی از معهارف بشهری توان و بايد به دستچین نمودن بخشههايآگادی يافتن ر  در سايه اين گفتگو می

 دای وحیانی سازگار باشدن نمود که با داده
هه 1165دان آلمهانی تتهار امريكهايی )مشهورترين ردرو اين مكتب در قرن بیدت  رل تیلی ، الهی

کوشد تا مدهیحیت را بها دهر آنچهه در دای خود می( است که رروتدتان مذدب بودن او در نوشته1226
شناسی خود با نهام ستت و تلائ  دارد ترکیب و تلفیع کندن او که دينکل فردنگ جديد بشری با آن منا

کوشد تا از اين راه محتوای دين را در راس  به ررسشهایِ مطهرح از جانهب نامد، میالهیا  فردنگ می
دايی دارد که بهرای فهه  و تفدهیر اين روش فراورده فردنگِ زمانه بازشناسدن افزون برآنكه در نگاه او،

 دس دينی فايده و ضرور  تمام داردن متون مق
گهردد کهه دهیچ در اين روش اين نقد متوجه شیوه سوم مهی های بشری بر اساس دین:ـ تفسیر یافته4 

ای در میان نیدت تا از آن طريع به مراد خود راه جدتن بنابراين بايهد داندهت کدهی طرفانهموضع بی
ينكه موضعی از ری  تعیین شهده باشهد، بهه بررسهی تواند بدون اشود، نمیکه وارد شنین گفتگويی می

دين و تفدیر آن بپردازدن بنابراين، راه درست اين است که اولويت وتقدم را به ولاف حهالی بهددی  کهه 
ای اين حع را در نظر گرفت که بتوانهد بینیتوان برای دیچ فلدفه و يا جهانکند و نمیدين از خود می

نهايت آنكه بايهد بهرای از ة کافی گويا و ناطع ددتن دن خود دين به اندازدای دينی را تفدیر نمايآموزه
 ة فه  آن را يافتنراه ايمان ورزيدن به دين زمین

توانند نقهايص آن توانند مدعیا  دينی را به آزمون کشانند، میکه میدای جديد علاوه بر آناما فراورده
کهه شنانی اندانی از سوی دين غلته داردن بنابراين، د دارا برطرف نمايندن اما به آزمون کشانیدن يافته

ای دفع نمودن يعنی بهر خهلاف راه دومّ کهه ديهن بهر بايد امور ناسازگار با دين را از طريع شنین مقايده
 خواندنشود، اين رويكرد امور مخالف با دين را نالاواب میدای بشری تفدیر میاساس يافته

ررورانهدن در ل  نامور و رروتدتان سوئیدی، شنین ديهدگادی را مهی(، متك1226ه 1162کارل بارث )
سازدن اندانها بايد به کلام الهی گوش سهپارند و در دای بشری جلوه گر نمینگاه او خدا خود را در يافته

يابند و آنگاه العین میاين لاور  د  کلام الهی را فه  خوادند نمود و د  لادق و حقانیت  را به رأی
الههی ة گويد الهیها  کلمهسنجندن اين الهیا  شنانكه خود میوی اين کلام سخنان بشری را میبا تراز
 تواند نامتردار شودن می

اين رويكرد شنان به باورداشتهای دينی علاقمنهد و باورمنهد اسهت کهه بهه  ـ تعهدّ حداّكثری به دین:9
ارف دينی کهاملاً از دسهتترد حهوادث در اعتنايی را دارد و با اين فرض که معدای اندانی کمال بیيافته

دانندن بنهابراين، ايهن امان بوده است، تدوين کنندگان الهیا  را تنها سامان ددندگان معارف وحیانی می
بندد، با اين تفهاو  دای دينی میدای اندانی و آموزهرويكرد دمانند راه نخدت راه را بر گفتگوی يافته

 دای دينی استننخدت، به سود آموزه که تعهد اين رويكرد بر خلاف راه
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دا، دنگامی بهتر رق  خوادد خورد که به ندهتت عقهل ابهزاری و عقهل وار اين نگرشبررسی اشاره
که، توجه به خودبدهندگی گری دين بپردازي ن شنانمتعالی، ندتت عل  و دين، و به ويهه به شسن ددايت

 مدسله حاضر باشدن تواند تتیین کنندةگری میذاتی دين در اين ددايت

 . نسبت عقل ابزاري و عقل متعالي2

زمین به عنهوان متنهای نظهری و عملهی محوريت عقل و عقلانیت ابزاری، شیزی است که مغرب
آن نیهز ردهت مدرنیده  را در  خود برگزيده و با تكیه بر آن مدرنیته را رق  زد و با تلاش برای گهذر از

ای است کهه تعهالی عقهل مادیت عقل ابزاری به گونه (162: 24مجله انديشه حوزه، افكند )لاريجانی، 
گر نهوينی را در تهار و رهود انديشهة آسمانی را برنتافته و با گددت از فلدفة زندگی ریشین، روح افدون

ددی عصهر نهوين گر خهود شنهان در جههتمغرب زمین دمیدن سحر عقل ابزاری، به لحاظ ذا  افدون
آسمانی را نیز زمینی ديده و با نگاه ابزارانگار خوي ، خدای آسمان را نیهز  تسثیرگذار بوده است که تعالی

در خدمت زمین تصوير نموده استن خداگونگی و خداانگاری اندان، بنیاد ايهن عقهل ابهزاری اسهت و از 
دای عادی ايهن جههانی که ويهگیاين رو، با عقل متعالی که اقتضای ديگری دارد، متفاو  است؛ شنان

 1گزيند تا ادداف بشری و زمینی را محقع کندنخود برمیرا برای 
تمدنّ غربی، بنیادی متفاو  از بنیاد تمدنّ اسلامی داشته و الگودای نظری ه عملی ديگهری را در 

دای مختلف داردن در تمدنّ اسلامی، عقل متعالی محوريهت غیهر قابهل اغماضهی دارد و جهايی ساحت
را بر اساس عقهل متعهالی تصهوير « گری دينددايت»ن امر شسن نهدن ايبرای ابزاريت مطلع عقل نمی

تواند عقلانیتی را تصوير نموده و بر سازد که سطح بالايی از دمدازی بها عقهل فطهری و کند و میمی
 متعالی برخوردار باشدن

 . رابطة علم و دين3

اقعیهت تهاريخی تواند لاور  يابد که از يك سو، بهر ودای مختلفی میریوند عل  و دين به لاور 
ای دارد کهه در عل  و دين و از سوی ديگر بر بنیاد نظری آنها تكیه داردن جريان عل ، واقعیهت تهاريخی

دايی کهه در دای گوناگونی قرار گرفته استن بنابراين، ندهتتزمین با مدیحیت تاريخی در ندتتمغرب
دهای گونهاگونی را بهه ده و تلقیبدتر تاري  میان عل  و دين )به ويهه در تهاري  مدهیحیت( برقهرار شه

، لزوماً به معنای ندتت واقعی عل  و دين نیدهت (11-13شناسی: )ردنمايی، غرب نماي  درآورده است
زمین ايجاد شده اسهتن بهه تعتیهر گردد که در مغربای باز میدای نظری ه تاريخیو عمدتاً به راراداي 

دايی نیدت که در بدتر تاريخیِ غرب رق  خهورده تتديگر، ندتت عل  و دين، لزوماً دمان ندتت يا ند

                                           
ن توجه افراطی به محهیط 2؛ گرايیگرايی به جای وظیفهن عمل1اند: ن برخی شهار ويهگی برای عقل فنیّ و ابزاری برشمرده1

ريزی ن محوريهت برنامهه4گرايهی؛ ن عل 3دا؛ گرايی جامع و به جهای رهرداختن بهه ريشههاکولوژيكِ ریرامونی به جای واقع
 (ن61-51نید  و ردت مدرنید  و جامعة دينی: )محمدجواد لاريجانی، مدر
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ای است و آن شكل آتشین نزاع میان عل  و دين نزاغ ندتتاً فروخفته»جهت نیدت که امروز بی 1استن
انهد که وضعیت عل  مدرن و دين تاريخی مدیحیت، حدّ و جايگاه خهود را يافته؛ شه آن«ریشین را ندارد

 (ن111)سهروش، سهنت و سكولاريده :  «اضع شده اسهت و ده  ديهند  عل  متو»و به تعتیر ديگر، 
دای مختلفی شون تتهاين و اسهتقلال، اسهتقلال دمهراه بها معمولاً در بحث از رابطة عل  و دين، گونه
توان سراغ گرفهت و آنهها را بهی  از دای ديگری را نیز میتعامل، و شال  طرح شده است؛ اما تلاش

رعايهت شهود )ننکن « سرررسهتی ديهن»گهر، شهسن ی و به تعتیهر ديگرری  رروراند که شسن ددايت
   (نرابطة منطقی دين و علوم کاربردیریروزمند، 

در اين میان، روشن است که وضعیت علوم اندهانی بها علهوم طتیعهی يكدهان نیدهت؛ امها شهسن 
از  توان محدود به علوم موسهوم بهه علهوم اندهانی انگاشهت وگری آن را نمیسرررستی دين و ددايت
ک  ادهداف کهلان، مرزدها و الاهول که دين دستدای طتیعی غفلت کرد؛ شه آنمواجهة دين با دان 

گهذاری بهه اندهان مندی از آنها را ارائه داده و در کنار لحاظ ذا  آزادی دانه ، آنهها را در خدمتبهره
علهوم »شهود که از جانب کدی شون دکتر سروش، گفتهه مهیکندن التته گو آنددايت و سرررستی می

متفاو  است، امها « رنگ عالمان را با خود دارد»و از علوم اندانی که « طتیعی آمیخته به ارزش نیدتند
شوند، آنها نیز در تعامهل  توانند در سطح عوارض الحاقی شمردهک  میدای گوناگونی که دستاز جهت
از ايهن رو، نیازمنهد دهدايت و گیرنهد و دای اندانی رشد کهرده و در خهدمت اندهان قهرار میبا انگیزه

تر از آن سهطحی سرررستی باشندن اين منظر، تحلیل نظریِ مواجهه ديهن بها دانه  بشهری را عمیهع
دهای اندهانی بها لاهفت نماياند که انتظار داشته باشی  با رادكاردای ساده بتوان انتظار تولیهد دان می

سلامی کهردن علهوم اندهانی را بها ايهن دينی و از جمله اسلامی را داشتن دکتر سروش طرح دينی و ا
بايد بكنی : يكی جراحی منطقهی و جهدا در مورد علوم اندانی دو کار می»رادترد تجويز کرده است که 

دای خهالص کردن دان  از ارزش و ديگری رروردن عالمان واقف به شرع و مدلط بر معارف بر انديشه
ر علوم اندانی جديهد از طهرف ديگهر، تها ضهمیر شناسی مذدتی از يك طرف، و متتحرّ ددينی و اندان

ای اگهر مها عالمهان اسهلامی»کهه، ؛ شهه آن«اينان خاک حالالخیزی برای علوم اندانی اسلامی باشد
شناسی آن مدلط و محیط باشهند و ده  بهر داشته باشی  که د  بر متانی شريعت و به خصوص اندان

گیهرد، دنگی که در ضمیر ايهن عالمهان لاهور  میمتد و مواضعِ علوم اندانی احاطه يابند، تزويجی فر
شه اينهان تولیهد کننهد يقینهاً عله  آن»و « زمینة حالالخیزی خوادد بود برای خلع و رشد علوم اندانی

اندانی اسلامی خوادد بودن اسلامی بودن، معنايی غیر از اين نداردن در يك سرزمین الایل اسلامی دهر 
ين است که فضا را اسلامی کنی ن دمین کهه شنهین شهد، بقیهة شه که رويید اسلامی استن وظیفة ما ا

                                           
شود لاور  تصنعّی در جامعة دينی ما نیز دامن زده می ن شال  مذکور که عمدتاً مربوط به دنیای غرب، در از شند گاه به1

دهای مختلفهی نیهز راسه  داده شهده اسهتن شههید سهعید دای مختلفی از آن بحث شده و از افعدا و خاستگاهو به شیوه
الاهلاً علهوم جديهد »، با تكیه بهر ايهن انديشهه کهه «مديريت فقهی و مديريت علمی»سیدمرتضی آوينی نیز در شالشی با 

که علوم مذکور اگر بخوادند از شنین شسنی برخوردار شوند، بايد بهر خهلاف شهسن و اين« یت لادور احكام عملی ندارندشسن
 (ن25-22: دای خانه به دوشحلزونآويمی، اند )ذاتی خود تتديل به ايدئولوژی شوند، رنتة معضل مذکور را زده
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جها در اين«ن امور به طور طتیعی اسلامی خوادند بود و عطر و بوی اين گلدتان را با خود خوادند داشت
که عالمان مهذکور توان سخن را بدين سطح )که التته شرط لاحیحی است( فروکاست؛ شه آنتنها نمی

د فروگذارند که شگونه بايد علوم اندانی دينی و اسلامی را تولید کنند؟ حهال توانننیز اين ررس  را نمی
آورد، ورزی خهود کهه آنهها را بهر زبهان مهیای از انديشهک  در دورهکه، گويندة سخنان مذکور دستآن

بايد برای رشد معرفت در اين سرزمین به منزلة يك شراغ رر نور عمهل می»کند که شريعت تصريح می
نمايانهد کهه شهريعت بنابراين، اين ررس  خود را به لاور  عینی به عالمان فردیختة مذکور می«ن کند

ددی علهوم تواند اين شسن خود را در رادتهری اندهان بهرای تكهوين و جههتآسمانی شگونه بايد و می
و  اندانی تا دينی شدن و اسلامی شدن آنها به انجام رساند؟ سخنان مذکور دمراه با اين الاهل اساسهی

در عین حال متناقض با بیان فوق، طرح شده است که الال آزادی در رهرورش و تولیهد دانه ، الاهلی 
 ن(222-114)سروش، تفرب لانع:  «بردار نیدتعل  در مرحلة تولید، تضییع»اساسی است و 

ه وم آزادی در انديشه و تولیهد دانه  در اينجا جای شنین تسملاتی ددت که آيا محوريت الال لز
شهناس و ن امری بر لاواب و لازم ه دنگامی کهه بهه آرای گونهاگون عالمهان مدهلمان، اسلامبه عنوا

دای شود، لزوماً به معنای اسلامیت آرای دمهة آنهان )= تطتیهع بها انديشههفردیختة مذکور منتهی می
توان و نتايهد شهادد متاحثهة آنهان باشهی ؛ شهرا کهه گاه نمیواقعی اسلامی( است؟ اگر شنین باشد دیچ

شناسانه و فردیختة آنان برابر با اسلامی بودن دمة محصول فكری آنهان داندهته شهده شخصیت دين
دای عملهی دای اجتهادی و حجیتّ داشهتن تولاهیهدای آنان با روشاستن التته از جهت تطابع نظريه

ا بهرای توان تولید فكری ايشان را دينی داندت؛ اما آنان به لاور  طتیعی، بحث نظری خود رآنان، می
نمهايی نظريهة رقیهب ردها گرايی آن و عهدم لاهدق و اثتها  عهدم واقعاثتا  نظرية خود از جهت واقع

 نخوادند کردن بنابراين، رعايت شرط لازمِ مذکور به معنای رايان راه نیدتن

 «بازتولید دانش»گري دين؛ زير ساخت . فلسفة عقلانیت و شأن هدايت4

« فلدهفة عقلانیهت»خورد کهه رشهتوانة خهود را در ايی رق  میدسازی از طريع تولید دان تمدنّ
تواند بیابدن دان  نیز امری است که دماره نیازمند بازتولیدی با نیاز و زمانة خود اسهت و بهه لاهور  می

تهر، تواند انجام گیرد کهه بهه لاهور  کلیّطتیعی، بازتولید دان  نیز تنها با تكیه بر فلدفة عقلانیتی می
 کندن ا رشتیتانی میسازی رتمدنّ

در اين میان، فلدفة تمدنّی اسلام، نگادی به دين دارد که با نگهاه غهرب از دريچهة تنهگ مدهیحیتِ 
تاريخی متفاو  استن غرب معالار با گددت از دينِ تاريخی مدیحیت، دويهت نهوين خهود را رقه  زد و 

دهای دانهدن روشهن اسهت کهه دادهسازی نمیای را تصوير کرد که دين را دارای شسن تمدنّفلدفة تمدنّی
دای وحیهانیِ متفهاو  از انگاشهته« سهطح تسثیرگهذاری»و « غنهای محتهوايی»وحیانی اسلام، از جههت 

و برخلاف مدیحیت تاريخی که امكان تسسی  مهدنیتّ جمعهی را  (121)ردنمايی، دمان:  مدیحیت است



 

 
 

11 

فلسفه عقلانیت 

 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

کهه آنوجود دو ويهگهی مهذکور در آن، بی از توانی برای تسسی  مدنیتّ و بلكه تمدنّ را داراستن 1نداشت،
دای بشری داشت، توانی برای برساختن عقلانیتهی در فضهای بتوان انتظار جايگزينی آن را به جای دان 

دهای دينهی، گذارنهدن آموزهرا به نمهاي  می« گری دينشسن ددايت»آورد که فردنگ اسلامی فراد  می
ارائهه « عقلانیهت تمهدنّی»دا و الاهولی را بهرای تسسهی  فتدای مختلفی دارد؛ اما در مجموع ردیاگونه
را بهه لاهور  « گری ديهنشهسن دهدايت»ددد که نحوة ترکیب و دمنشینی عنالاهر حهاکی از آنهها، می

گهذارد و کند و اين دمه را در داشتن شريعت به معنای عام آن، به نمهاي  میرادتردی در خود نمايان می
ينی که شريعت ظادری ندارد و يا شهرايع خهاصّ خهوي  را بهه حهداّقلِّ د»که، حال آن 2بخشدنتداوم می

ممكن رسانده است، به راحتی با شهريعتِ دنیهای امهروز کهه از لحهاظ فلدهفی متتنهی بهر روزيتیويده  و 
)آوينهی،  «متدولوژيد  است و از لحاظ عملی با ررست  ابزار اتوماتیك ظهور ریدا کرده، قابل جمهع اسهت

سهازد، عقلانیتّهی خودبنیهاد دای ديگر را برمیبه تعتیر ديگر، عقلانیتّی که تمدنّ (ن52ن: آغازی بر يك رايا
 باشدنگری دين و برساختن عقلانیتّ تمدنّ دينی، محروم میاست که از شسن ددايت
، امری کلیّ است کهه تحقّهع آرمهانی و کامهل آن تنهها «گری دينشسن ددايت»روشن است که 
تواند ممكن گردد که از تحريف بنیادين مصون مانده و ارتتاط جدیّ خود بها متهدأ دربارة دينی الهی می

که، مدهیحیت وحی را حفظ کرده باشد و از سوی ديگر، از غنای محتوايی لازم برخوردار باشدن حال آن
زمین، بیشتر دينی اخلاقی است و متون آن از عدم وجود احكهام حقهوقی )خهانوادگی، تاريخی در مغرب

توانهد شهده اسهت، تنهها میبرد و آنچه که از جانب آبای کلیدا مطهرح می، سیاسی، ننن( رنن میقضايی
دای خاص کلیدا(، درشند با اندکی لاتغة اخلاقی ارزيابی شهودن گیرینوعی فراوردة بشری )اما با جهت

 توان گفت کهه عهدم برقهراری حكهومتی از جانهب حضهر در نگاه ابتدايی و شايد سطحی حداقل می
در حال مدهیحیت، گذشهته از فقهر معرفهت کلانهی رنهن عیدی )ع( دلیل تاريخی اين امر است؛ اما به

دای حقوقی نیز در رنن اسهت برد که توان تسسی  عقلانیت تمدنّی را داشته باشد، حتی از فقر آموزهمی
وگرايههان و گههذاری نظههام سیاسههی فرابشههری را نههدارد و از ايههن روی، دمانگونههه کههه نو توانههايی بنیان
توان از ترجیح ناشاری عرف بر شرع و امكان سكولاريزاسیون سخن گفهت؛ انديشند میتجددزدگان می

گیری دهای الاهیل دينهی جههترنگهی از آموزهدای سیاسی آنان به لاهور  ک که اساساً آموزهشه آن

                                           
سثیر اندک مدیحیت در انديشه سیاسی، اين است که ايهن آيهین ترين دلايل تيكی از عمده»ن به تعتیر سیدمحمد خاتمی، 1

تمهدن  غوشآابتكار تسسی  يك مدنیتّ در سرزمینی بكر و مدتعد رذيرشِ يك تمدنّ را نداشت، بلكه میهمانی بود که در 
مهبب بهود، رذيرفتهه نیاش فلدفه اخلاقی ه سیاسیِ رواقی و يوناو نظامی استوار که مظهر آن قانون و حقوق روم و رشتوانه

بهود و ايهن امهور را عرفهی بهه  «شريعت»مدیحیت در امر سیاست و اداره کشور و تنظی  امور زندگی تقريتاً فاقد »و « شد
آورد و به دمین دلیل در آغاز نیز در برابر حقوق روم که جنته بشری و اندانی داشت، نايدتاد، بلكه به نحهوی آن حداب می

 (ن121و  122: خاتمی، از دنیای شهر تا شهر دنیا« )را تسيید نیز کرد

 «دای رفتار فردی و اجتمهاعیضابطه» جهت نیدت که فارابی مؤسده فلدفه اسلامی، دنگامی که نوبت به بحث ازن بی2
آن کرد دیچ بشری از عههدة اين کار را خدا کرده است و اگر د  نمی»که از منظر او رسد، کار را ردا کرده است؛ شه آنمی

 (ن146-145دمان: « )آمدبرنمی
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ی حقهوقی بیشهتری اند و فقر ذاتی در متون مدیحیت مؤيد اين امر استن التتهه، يهوديهت از غنهاکرده
سازی اسلام قابل مقايدهه ندتت به مدیحیت تاريخی برخوردار است؛ اما آن نیز با غنای حقوقی و نظام

ددی دين دربارة مدیحیت تاريخی که متنای انديشه و تلاش غربیان تا رندان  نیدتن بنابراين، جهت
 تواند مورد توجه قرار گیردنبوده است، تنها در سطح نازلی می

شناسی ماست که آيا دين مهورد نظهر خهود را تحريهف فرض دينلة مه  ديگر، توجه به ری مدس
دانی  يا نه؟ فرض تحريف نشدن متون دينی به ما اين کمك را خوادد کهرد کهه اگهر ديهن را شده می
 نیازدايی بدانی  که خدای متعال متكفل بیان آنها شده است، و نیز توجه داشته باشی  که حتهیة برآورند

توان تصور کرد دیچ مطلتهی در مهورد آنهها اموری را که خدای متعال به خود آدمیان وانهاده است، نمی
شهده اسهتن  دای کلیّ نموده و آدمیان را به مدیر خالای ردنمهونددیندارد، بلكه در اين موارد جهت

 1تتاه و نافرجام استندارد، طرحی اش« حداّکثری»يا « حداّقلیّ»بنابراين، طرح اين نكته که دين بیانی 

 دينيهاي درون. خودبسندگي ذاتي دين در ارائة رهنمون5

تهوان خهود را تنهها وامهدار دای دينی داشته باشی ، روشن است کهه نمهیاگر تعهّد کاملی به آموزه
معارف بیرون از دين داندت و عقل خودبنیاد را محور معرفت و عقلانیت خود قرار دادن لذا ناشار به ايهن 

توانند از مجرايی غیر دينی بدست آيند، جز آنكهه عقهل را شوي  که ارزشهای دينی نمیاور نزديك میب
دای دينی بهدانی  و از دمدو با اين ارزشهای دينی بدانی  و يا حتی آن را ابزاری برای دستیابی به آموزه

ه نمهوده باشهد، سوی ديگر، خهود ديهن نیهز ردنموددهای لازم بهرای کیفیهت رادیهابی بهه آن را ارائه
ردنموددايی که خود بر اساس عقل بوده و ارشاد به حك  آن است و بهرای مهواردی ده  کهه امكهان 

ای انديشیده باشدن در مقابل، بدیاری از روی جهالت يا تجادهل يابی قطعی به آنها نیدت د  شارهدست
دستورا  و »ادمیت  آدمیان از سوی شرع، گیریتصمی « مند کردنضابطه»و « ددی کردنجهت»به 

 کنندنرا ناشیز قلمداد می« ردنموددای کلیّ دين
 
 

 

                                           
توان دين را بدون شريعت و فقه در نظر گرفتن يكهی از توان و نتايد شنان سخن راند و انديشید که مین در اين میان، نمی1

سهازی دای اساسی در انديشة دکتر سروش دمین نكته استن بهه طهور نمونهه، وی در نقهدی بهر شهیفتگان عرفیمشكل
کنند دموکراتیك شدن حكومت دينی، مشروط بهه سهكولار شهدن جب از کدانی است که تصور میع»گويد: سطحی، می

که فقه را دينی بتیننهد، ديهن را اند، و به عوض آندين و فقه دينی استن اينان دمچنان در حجاب اسلام فقادتی محجوب
نگرنهد، ده  ند و بهه فقهه کهه میفهماز حكومت دموکراتیك دينی، حكومت دموکراتیك فقهی می»و « شمارندفقهی می

گیرنهد کهه يابنهد و ده  دسهت تغییهر در دامهان آن نارسهانن و نتیجهة منطقهی میدست مردم را در تسسی  آن کوتاه می
دينی، اجرای احكهام شادد و معیار جامعة»شود که انديشة کلی او در اين تعتیر او نمايان می«ن دموکراسی دينی منتفی است

آيد، امها دينی گرشه خاستگاد  آسمانی است، اما کاربردی زمینی دارد و اگر شه از ماورای تاري  می فقه»و « فقهی نیدت
 (ن322-321: )سروش، مدارا و مديريت« شودناگزير تاريخی می
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فلسفه عقلانیت 

 تمدنی
)تمدن سازی فرایند و 

 بنیاد الگوپردازی آن(

 بندیجمع

دای عصر نوين، تنهها دنگهامی میدهر خوادهد بهود کهه بتهوان بها تكیهه بهر فائع آمدن بر شال 
ای تمدنی را رق  زدن نوشتار حاضر در ترسی  ابتدايی خهود دای نظری ریشین، عقلانیت و فلدفهظرفیت

کهه، آغازيد و ضهمن آن« بنیادشناسی عقلانیت»ة نظری فراگیر و رادتردی، از لزوم تكوين از اين فلدف
دای آن را امری گريزنارذير داندت، نیاز به آن را دائمی خواندن ر  از آن، در مرحلة مواجهه با عقلانیت

آن را محهدود بهه راند، اما آگادانه « بنیادرردازدی عقلانیت»تمدنی غالب، سخن از لزوم تكوين فعالانة 
دای تمدنی داندت و از اين رو، آن را عمدتاً در شارشوب و رهاراداي  وضعیت اضطراری برخورد عقلانیت

عقلانیت تمدنی غالب محصور و محدود ديد و از دمین رو، اين مرحله را جز فرابرُدی که اندکی مدهیر 
ندت و نیازی بهه انقلابهی را در عقلانیهت گرايانه دارد، ندابرد و عمدتاً رنگی الالاحتر میتمدن را ری 

داندهت کهه متتنهی بهر « فراگردبنیادسازی و بازتسسهی »انداز آن را از مقولة تمدنی اعلام کرد و شش 
دای تمدنی غالب خوادد بهودن ايهن انقلاب و شرخشی در باوردا و ارکان تحمیل شده از جانب عقلانیت

ادهداف، الاهول و رادترددهای دينهی، معنها شوب متهانی، انقلاب تمدنی و اين فراگرد عقلانیت در شار
 شدة دينی خوادد بودن خوادد يافت و از اين رو، عقلانیت تمدنی از سن  عقلانیت ددايت 
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